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 در مورد این جزوه 

منظور اطمینان تمام مواد و مندرجات این جزوه در مطابقت با قوانین افغانستان ترتیب گردیده است. به  

فواصل در  این جزوه  است  افغانستان لازم  قوانین  در  تعدیلات جدید  با  مطابقت  مورد   از  معین  زمانی 

المللی انکشاف به سازمان بین  ربوطبازنگری قرار گیرد. حق هر نوع تغییر جزئی یا کلی در این جزوه م

  باشد.می (  IDLO)حقوق 

میدهد برای اسکتااد  شکی کی و یر تتارتی شکت اسکت. حق  تمام موادی که محتوی این کتاب را تشککیل  

 محاوظ است. (IDLO)المللی انکشاف حقوق سازمان بین طبع و نشر این مواد برای
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 به نام خداوند بیشاينده مهربان

 مقدمه 

 . شودمی آموزشی اختلاس وجرايم مرتبط به آن بررسی   کتابدر اين 

   اهميت موضوع:

،  شودمی جرایم اختلاس و جرایم متثل آن به سبب اهمیت اینکه منافع دولت توسط آن به میاطره کشیده  

تا به شکل جدی تر با آن مبارزه صورت    رودمی ، و نیاز  گیردمی از لحاظ خطر در صدر فهرست جرایم قرار  

فهم و تطبیق مواد مرتبط به این نوع جرایم نیز مهمترین بیش حقوق جزای اخت اصی را    بنابرآن،گیرد.  

  .دهدمی تشکیل 

   هدف وساحۀ نگارش: 

در اختیار کارمندان قرار داده شده  به حيث وظياه  به منظور حتيت از دارايی های عمومی وخ وصی که  

ف ل دوم باب چهارم کتاب دوم کود جزا رفتارهای متعددی را جرم انگاری نموده است.  مقنن در ، است

سوی   از  وظياه  حيث  به  که  هایی  دارايی  بر  کارمند  تعدی  از  است  عبارت  رفتارها  اين  مشترک  قاسم 

ی حکمی )عمومی ويا خ وصی( به وی سپرده شده ويا مکلف به اداره و حااظت از آن  ها شی يت 

گرديده است. بنابرآن، اين رفتارها در واقع جرايم وظياوی است که در آن کارمند از اعتتدی که به وی  

 . کندمیصورت گرفته سوء استااده 

ين  موظاين خدمات عامه بود.  موظای  ها فعاليت جرم اختلاس میتص به    1355به اساس قانون جزای  

. سپس در سال مذکور قانون 1گرديدندی شامل چهار کتگوری اشیاص م   1387خدمات عامه تا سال  

ودر ماد  هات آن قانون متذکره بر شش    2نظارت بر تطبيق ستراتيژی مبارزه با فساد اداری ت ويب شد

 
چنین تعریف شده بود:» به مقصد این قانون اشخاص آتی موظفین خدمات    1355قانون جزای سال    12ین خدمات عامه در مادۀ  موظف  - 1

 : گردندمیعامه محسوب 
 مامــورین واجیـــران دولت و تصدیهای دولتی.  -1
 مامـــورین واجیران مؤسسات عامه. -2
 اعضای اركان دولت و جرگه های ولایتی و محلی.  -3
 وکیل مدافع، حکم، اهل خبره، شهود وسایر اشخاصیکه تصادیق شان معتبر شناخته شود«.  -4
 . باشدمیاین قانون اکنون ملغی  - 2
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( کميسيون  2( ادارات دولتی وعهده های انتخابی،  1کتگوری اشیاص ديگر قابل تطبيق دانسته شد: » 

(، مؤسسات بين  N.G.Os( مؤسسات غير دولتی)4دولت، و  ( بانکهای طرف معامله با  3های مستقل،  

با دولت اين اساس جرايم فساد اداری رفتارهای  المللی و  تشبثات خصوصی طرف معاملۀ مالی  به   .»

ين نهادهای خ وصی را شامل گرديد به اين قيد که بانک خ وصی ويا تشبث خ وصی  موظاجرمی  

هنگام تعريف    388گام ديگر فراتر گذاشت و در ماد     يک   1396طرف معامله با دولت باشد. کود جزای  

اختلاس قيد طرف معامله با دولت را در کنار نهادهای خ وصی ذکر نکرد.  واينرا هم ذکر نکرد که نهاد  

 (.370م رشوت قيد نموده است)ماد   خ وصی مکلف به ارايۀ خدمات عامه باشد قسميکه در تعريف جر 

  ۱۳۹۶مندرج کود جزای سال  اختلاس  ، محدود به تحلیل و تتزیه ی مواد مربوط به  آموزشی حاضر  کتاب

 افغانستان است. 

   آموزشی: کتاب   ساختار

 جزایآن چیست؟ مهمترین م ادیق آن کدام است؟ ماهوم، عناصر و    وجرايم مرتبط بهجرایم اختلاس و  

در  ف ل    دوکه ضمن    هستندیی  ها پرسش  تنظیم شده است؟  ۱۳۹۶چگونه در کود جزای  هریک از آنها  

 مورد بحث و تحليل قرار می گيرد: اين کتاب 

لاس پنداشته  ت. در اين ف ل جرم اختلاس و جرايمی که در کود جزا در حکم اخاختلاسايم  ف ل اول: جر 

 مقرری های خيالی( مورد بحث قرار می گيرد. شده است)ايتاد ضرر به منافع عامه و تشکيلات يا 

که در ف ل اختلاس ذکر    شودمی ف ل دوم: جرايم مرتبط به جرم اختلاس. در اين ف ل جرايمی بحث  

د. اين جرايم  گردی نم   بالای آن تطبيق  جزای این جرمو    شودی است اما تحت تعريف اختلاس داخل نم

جرم تصرف مالکانۀ اموال   ايد متعلق به دولت)تربح(، جرم  در، جرم ح ول مااد از عو   :عبارت است از

 . دولت)استيلاء( و جرم استااد   ير قانونی از وجوه نقدی

 

   روش نگارش:

آموزشی    کتابگرفته است تا  آموزشی از روش توصیای تحلیلی استااده شده و تلاش صورت    کتابدر این  

رنوالان، قضات و مساعدین حقوقی داشته باشد. لذا به منظور جلوگیری از  څا حاضر جنبه کاربردی برای  
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اجتناب صورت  کتاب طولانی شدن   ثانوی،  و بحث های  نظری محض،  از بحث های  گرفته است.  ، 

هستند   ، و تحلیل و تاکر انتقادی موضوعاتیگروپی صنای، سوالات مباحثوی، کارهای قضایای فرضی

این است که هر اشتراک کننده در برنامه   آن  گرفته شده اند. و هدفکه در تطبیق این برنامه آموزشی در نظر  

کننده محور باشد. اما لازم نیست تا تمام این قضایا اشتراك  ،  آموزشی سهم بگیرد و روحیه حاکم بر آموزش

زگار با درنظرداشت وقت تی یص داده  آمو ، بلکه  و سوالات در صنف مورد مناقشه و تحلیل قرار گیرد

 .کندمی برخی از آنها را انتیاب  ، شده
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 فصل اول

 م اختلاس ايجر 

 اهداف:  

 قادر خواهند بود تا: اشتراک کنندگان  آموزشی جلسۀ  در پایان این 

 نمايند؛  تشیيصاختلاس را تعريف نموده عناصر آنرا جرم  .1

 نمايند؛ ايم در حکم اختلاس را تشیيص و تعريف جر  .2

 تشیيص نمايند؛  و جرم تشکيلات و مقرری های خيالی راايتاد ضرر به منافع عامه  م  عناصر جر  .3

 . شرح نمايندو جرايم در حکم آن را  جزاهای جرم اختلاس .4

 

 عناوین:

 جرم اختلاس:  .1

 ماهوم اختلاس  -

 عناصر جرم اختلاس  -

 جزای جرم اختلاس  -

 : جرايم در حکم اختلاس .2

 منافع عامه جرم ايتاد ضرر به   -

   تشکیلات و مقرری های خیالیجرم   -
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 فصل اول

 ايم اختلاس جر 

: يک: جرم اختلاس و دو: جرايمی که کود جزا آنرا در حکم  شودمی جرايم اختلاس شامل دو نوع جرايم 

بنابرآن، در اين ف ل نیست جرم اختلاس بررسی   )مبحث اول( سپس  گرددمی اختلاس شمرده است. 

 . جرايم در حکم اختلاس)مبحث دوم(

 : جرم اختلاس مبحث اول: 

تشکيل  دوم عناصر    گاتار اول، تعریف اختلاس و در    گاتارخواهد بود: در    گاتاراین مبحث شامل سه  

 بیان خواهد شد.  ودر گاتار سوم جزای جرم اختلاس   جرم اختلاس  دهند 

 :تعریف جرم اختلاس گفتار اول:

جزا  در   جزاهتنند  )کود  اختلاس    (13551ی  قانون    ۳۸۸   ماددر    اما ،  است   نشدهتعريف  اصطلاح 

)مطلب  گرددمی در اين گاتار نیست ماد  متذکره شرح    .است   گرديدهذکر    اين جرم رفتارهای تشکيل دهند   

 )مطلب دوم(.   گرددمی اول( سپس در روشنايی آن اختلاس تعريف 

 کود جزا: 388مطلب اول: شرح مادۀ 

 چنین صراحت دارد:  کود جزا 388  ماد

یا    موظف»هرگاه   مؤسسۀ غیر دولتی، مؤسسۀ خصوصی یا جمعیت که از طرف    موظفخدمات عامه 

دولت یا مؤسسۀ  غیر دولتی یا خصوصی به انجام خدمات عامه استخدام شده یا خدمات عمومی را انجام  

یکی از نهاد های خصوصی، وجوه، اوراق بهادار یا دارایی مرجع مربوط یا شخصی را    موظفیا    دهدمی

شده یا مکلف به ادارۀ و حفاظت آن باشد، بدون حق، تحت تصرف مالکانه  که به حکم وظیفه به وی سپرده  

 
 آن ذکر نموده است.  جزایرفتار جرمی اختلاس را با   268در مادۀ  1355قانون جزای  - 1
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خود در آورد یا آن را از حساب مرجع مربوطه یا شخص به نفع خود یا شخص دیگری خارج یا پنهان یا  

 حیف و میل نماید مرتکب جرم اختلاس گردیده، مطابق احکام مندرج این فصل مجازات میگردد.« 

 ه«: خدمات عام  موظفالف: »

شخصی است که به اجرای خدمات عامه توظیف  خدمات عامه    موظف» کود جزا:    4ماد     3مطابق جزء  

 : باشدمی و شامل اشیاص ذیل  گردیده

 ، ت دی ها و شرکت های دولتی؛ کارکن دولت -

 ؛ دهندمی مؤسسۀ  های عامه یا تشبثاتی که خدمات عامه را انتام کارکن  -

 اعضای ارکان دولت و اعضای نهادهای انتیابی؛ -

، څارنوال، وکیل مدافع، حکم، اهل خبره و سایر اشیاصی که ت ادیق شان معتبر قاضی -

 شناخته شود؛ 

 . .«شده باشد   موظفشخصی که رسماً به انجام خدمات عامه  -

 مؤسسۀ غير دولتی«:  موظفب: »

« از  عبارت  دولتی  دولتی  مؤسسۀ  ير  های  یر  انتااعیسازمان  و  یر  سیاسی  شامل   ،  یر  که  بوده 

 1. « گرددمیمؤسسات داخلی و خارجی 

 »مؤسسۀ خصوصی«:  ج: 

. بنابرآن، در تاسير آن دو احتتل  نگردیده است  تعریف در قوانین افغانستان    خ وصی( مؤسسۀ  اصطلاح ) 

 وارد است: 

  . تاسير نماييم  حکمی خ وصی(  يت( يعنی )شی نهاد خ وصی را به ))مؤسسۀ خ وصی(    اينکه     يک:

قانون مدنی شی يت حکمی    .گيرد قرار می   در مقابل مؤسسۀ عمومی    مؤسسۀ خ وصی  به اين اساس،

بوده    یخاص كه ناشي از اراده افراد خ وص  یشی يت حكم -2  خاص را چنين تعريف نموده است:»

و امثال آن بوجود آمده باشد، مگر اينكه    یيا تتارت  یمدن  یبه شكل جمعيت ها، وقف، موسسات، شركتها 

 
 . 1۵/۴/138۴مؤرخ  8۵۷قانون مؤسسات غیر دولتی منتشره جریده رسمی شماره  5ماده  1جزء   1
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به اساس اين تعريف، شیص حکمی خاص شامل  .‌‌1«قانون چنين شی يت ها را عام قرار داده باشد

کود جزا    388مقنن در ماد     شودمی . اما قسميکه ملاحظه  شودمی جمعيت ها و مؤسسات به شکل عام  

تمام اين اصطلاحات را بدون دقت در کنار همديگر قطار نموده است. درحاليکه به اساس اصل میتصر  

و يا از همه مهمتر از    نمودمی به »مؤسسۀ خ وصی« و يا »نهاد خ وصی« بسنده    توانستمی نويسی  

‌استااده نمايد.  اصطلاح »شی يت حکمی خ وصی« که تعريف آن فوقاً ارايه گرديد،

ياد شده است، به اين معنی که    نيز  )نهاد خ وصی(  در همين ماده ازکه    شودمی منتهی اين پرسش مطرح  

در رابطه به  در پاسخ بايد گاته که  باشد؟    )نهاد خ وصی()مؤسسۀ خ وصی( بايد چيز ديگری  ير از  

نگاشته   که معياری  اعتراض  شودمیقوانينی  لاظ    کاملاً  اين  که هر  اين است  به جا است، چون اصل 

معنی خاص بيان  برای  قانون  و    شودمی ذکر    یهدفمند  از همين رو ماسر  باشدی نموترادف  تکرار  در   .

تمام    بلکهجستتو نمايد. اما تطبيق اين اصل در تاسير کود جزا )ی را  برای هر لاظ معنی خاص  ، بايدقانون

استنتاجات  به  است و ماسر را    ت ويب شده است( گمراه کننده  قوانينی که در چند سال اخير در کشور

مقنن   برای  مطلوب  است   کشاندمی  ير  نشده  تسويد  معياری  به شکل  قوانين  اين  لهذا،  چون  نظر  .  به 

بدليل  .  نه هدفمند  ،باشددر کاربرد اصطلاحات  ناشی از  الت و عدم دقت مقنن  تکرار  که اين    رسدمی 

قانون مدنی نهاد خ وصی شامل جمعيت ها و مؤسسات  ير    338ماد     2اينکه مطابق صراحت فقر   

. همچنان »وجوه و اوراق بهادار« از  انداين وجود در اين ماده جدا جدا ذکر شده    ا اما ب  شودمی دولتی  

انواع »دارايی« است اما در اين ماده در کنار همديگر قرار گرفته اند و با لاظ»يا« از همديگر تاکيک شده  

 . رودمی به کار تااوت   برای تبيينکه  . لاظیاند

    ماد  ۲در جزء    ويا اينکه لاظ مؤسسۀ خ وصی را به »مؤسسۀ  ير دولتی داخلی« تاسير نماييم که  دو:

که به منظور  داخلی بوده   یر دولتی  مؤسسۀ  " پنتم قانون مؤسسات  یر دولتی چنین تعریف شده است: 

اما اين تاسير نيز حلال مشکل نيست، چون منتر به تکرار  ."  گردد می هدف یا اهداف معین تشکیل    د پیشبر 

 زيرا لاظ )مؤسسات  ير دولتی( در اين ماده به کار رفته است.  شودمی 

 
 . 338مادۀ  2قانون مدنی، فقرۀ  - 1
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که الااظ )مؤسسۀ خ وصی( و )نهاد خ وصی( به گونۀ مترادف در اين    رسد می به اين اساس، به نظر   

 است.  ماده به کار رفته 

 د: »جمعيت«: 

که توسط گروهی    شودمی »جمعيت ها به انتمن ها، اتحاديه ها، شوراها، متمع ها و تشکيلات اطلاق  

انتااعی،  ير سياسی و مطابق احکام اين قانون  از اشیاص حقيقی و حکمی به صورت داوطلبانه و  ير 

 .1« گرددمی تشکيل 

 هـ: »خدمات عامه«: 

عامه  خدمات  میشود که    برداشت ماده چهارم کود جزاء    ۳مندرج جزء    2خدمات عامه   موظف از تعریف  

 . شودمیعبارت از هر خدمتی است که به خاطر منافع عامه انتام 

يک اصطلاح حقوق اداری است. در حقوق اداری، خدمات    خدمات عامه)خدمات عمومی(اصطلاح  

گاته    عامه)عمومی( اعتلی  سوی    شودمی به  از  عمومی  نيازهای  تأمين  بیاطر  ی ها شی يت که 

. مانند شودمی و يا زير نظر آنها طبق قواعد حقوق عمومی ارايه    ( ، شاروالی و  يره)مثلاً دولتعمومی

 ارايۀ خدمات تعليمی، تح يلی، صحی، تنوير)برق(، میابرات و  يره. عمومی، تأمين امنيت 

اداری)   8جزء   فساد  با  مبارزه  نموده  (:  المناعه   عام )  عامه  خدمات (  1397قانون  تعريف  چنين  را 

خدماتی است که از طرف ادارۀ دولتی، مؤسسۀ غير دولتی يا تشبث خصوصی به منظور    خدماتاست:»

 «. تأمين  رفاه و آسايش مردم ارايه گرديده ودر صورت انقطاع آن به رفاه و آسايش عامه صدمه وارد گردد

خدمات عمومی يک ماهوم مشیص جهانی ندارد بلکه ماهوم آن کشدار است که حسب ميزان دخالت  

مثلاً در  .  شودمی ساحۀ آن کوچک و بزرگ    ، شاروالی و  يره( در زندگی مردمدولت اشیاص عمومی)

بزرگ است و    )در مقايسه با خدمات سکتور خ وصی(کشورهای سوسيالستی ساحۀ خدمات عمومی 

 
قانون مدنی نیز    4۰3مادۀ    1. جمعیت در فقرۀ  1۰/۶/13۹2مؤرخ    111۴قانون جمعیت ها منتشره جریدۀ رسمی    2ماده    2  جزء  - 1

 یت ها اعتبار دارد. تعریف شده است. تعریف قانون جمع 
چنین تعریف شده است:» خدمات عامه عبارت از کاری است    کود جزاء  162مادۀ    1فقرۀ    به حیث بدیل حبس در  خدمات عامهانجام    - 2

". این تعریف گرچه از لحاظ سیاق  گرددمیکه مرتکب جرم به انجام آن به نفع جامعه با دریافت قسمی مزد و یا بدون آن، محکوم  
، اما یکی از مهمترین عناصر "خدمات عامه" را دربردارد که  به "خدمات عامه" به حیث یک بدیل حبس مطرح شده است مختص  

 عبارت است از عمل به نفع جامعه. 
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را   ها فعاليت اکثر  و    برعکس در کشورهای متبنی سياست فردگرايی ساحۀ خدمات عمومی کوچک است

 .برندمی سکتور خ وصی مطابق حقوق خ وصی پيش 

. اما  شودمی ارايه    ی عمومیها شی يت وساير    از جانب ديگر، خدمات عمومی اصولاً از جانب دولت

خ وصی) سکتور  به  دولت  واگذار  ها ت شی ياحياناً  را  خدمات  اين  خ وصی(  اين   کندمیی  تا 

اين خدمات را ارايه نمايند وحقوق عمومی    خواهدمی زير نظر دولت و به کيايتی که دولت    ها شی يت 

دولت ترانسپورت شهری يا توزيع برق را که    ، مثلاً)نه حقوق خ وصی(.  باشد می بر روابط شان حاکم  

 .  کندمیيک خدمت عمومی است به سکتور خ وصی قرار داد  

قانون مدنی تعريف شده است که » شامل دولت، اركان، ادارات   338ماد    1شی يت عمومی در فقر  

ی مذکور نه  ها شی يت«. پس اعتلی که توسط  باشدمی يا شعبات مربوط به آن و تاسيسات عامه    یفرع

به خاطر منافع خاص خود شان )مانند تتارت از سوی نهادهای دولتی( بلکه به منظور تأمين منافع عامه  

مانند تأمين امنيت، دفاع، صحت عامه، معارف، تح يلات،    شودمی ، خدمات عامه شمرده  شودمیانتام  

اگر سکتور   اين اعتل را تحت نظر شی يت عمومی  تنوير)برق( و يره. همچنان  از  خ وصی يکی 

انتام   عمومی  حقوق  قواعد  حساب  دهدمی وطبق  عامه  خدمات  وی  عمل  خدمات    شودمی ،  مانند 

. مراد از قواعد حقوق عمومی قواعدی است  شودمی ترانسپورت شهری که توسط سکتور خ وصی ارايه  

 ف آن جواز ندارد. که به هدف تأمين منافع عامه وضع شده وتوافق بر خلا 

برخی ديگر از    ین خدمات عامهموظاکود جزاء برعلاوه    ۳۸۸   به ملاحظه میرسد که مقنن در متن ماد

:  شودمی ين نهادهای ذيل  موظاکه شامل    ين را نيز به حيث فاعل جرم اختلاس معرفی نموده استموظا

د  نخدمات عامه استیدام شده باش که به انتام مؤسسات خ وصی و جمعیت ها ،  مؤسسات  یر دولتی

که منحیث  )یا افراد را      ه مؤسس، اموال  اموال عامه   هرگاه  ين موظا. اين  دهندیا خدمات عامه را انتام می 

 .شوندمی ، میتلس شمرده  اختلاس نمایند هستند( سپرده شده یا مکلف به اداره آن  ها وظیاه به آن

ی سال  ( ماده چهارم کود جزا۳( فقره ) ۵جزء ) خدمات عامه در    موظفکه در تعریف    درحالی استاین  

 چنین اشاره داشته است:  ۱۳۹۶



اختلاس و جرايم مرتبط به آن                                                         (15مبنای کود جزای افغانستان  ) اخت اصی بر حقوق جزای     

10 
 

بنابر تعریف فوق الذکر ذوات فوق    لهذا  .(  شده باشد  موظفبه انجام خدمات عامه    شخصی که رسماً )

، پس هر زمانیکه در احکام عمومی کود جزا چنین اشیاص  گردندمی خدمات عامه شامل    موظفدر حکم  

 . شدنمی نیاز به تکرار آن در اینتا دیده ، گردندمی خدمات عامه محسوب   موظفدر حکم  

گذشته از آن در تعریف فوق به دو نوع اموال اشاره شده است )اموال دولت و اموال شی ی( که منحیث  

 یر دولتی    مؤسسۀ    موظفخدمات عامه یا    موظف گاه  ین هر ، بنابر اسپرده شده باشد  موظفوظیاه به  

 دهدمی خ وصی یا جمعیت که به انتام خدمات عامه استیدام شده یا خدمات عمومی را انتام    مؤسسۀ  

، بدون حق، تحت تصرف مالکانه را که منحیث وظیاه به وی سپرده شده  شی ی  اموال مرجع مربوط یا 

 . شودمی خود در آورد میتلس پنداشته  

 ( 1)فعاليت شماره 

کود جزا ذکر شده است که مؤسسۀ  ير دولتی يا خ وصی اشیاص را به انتام خدمات    388در ماد   

ين را به  موظا؟ آيا نهادهای خ وصی صلاحيت پيش برد خدمات عامه را دارند تا  کنندمی عامه استیدام 

 اين منظور استیدام کنند؟ 

 اگر دارند برای آن چند مثال ارايه نماييد؟

 پاسخ احتمالی: 

به اساس شرحی که فوقاً ارايه گرديد، نهادهای خ وصی احياناً بر اساس قرارداد اداری با دولت و يا ساير  

. به اين  دباشنمیاشیاص عمومی مانند شاروالی و  يره متعهد به ارايۀ خدمات عمومی زير نظر دولت  

 گيرند.ين آنها تابع احکام افلاس قرار می موظا کنندمیمنظور اگر افراد را استیدام 

 کود جزا:  388س در روشنايی مادۀ تعریف اختلا مطلب دوم: 

وگرفتن چيزی به شتاب وبا استااده   در لغت به معنای ربودناز "خلس" گرفته شده است و خلس  اختلاس  

  شودمی ، چون اشيای گرفته شده به طريق اختلاس میای  1رودمی به کار  از  الت وبی توجهی ديگران  

 
: "طعنه خلسة"، )یعنی  شودمیمعنی گرفتن چیزی ویا انجام کاری با استفاده از غفلت دیگری، گفته  در لسان العرب آمده: خلس به    - 1

شکل مخفی و سریع بدون اینکه متوجه شود اورا با نیزه ویا امثال آن زد(، وخلاس: شجاعی را می گویند که هنگام مبارزه از  به  
. همچنان در لسان العرب آمده "خلسه  دهدمیسریعاً هدف قرار    شودمیو حریف خودرا از مواردی که متوجه ن  کند میفرصت استفاده  

واژۀ خلس(. سلب در لغتنامۀ دهخدا به "   65ص 6)لسان العرب ج رودمیو اختلسه إذا سلبه" یعنی اختلاس به معنی "سلب" به کار 
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تصرف مالکانۀ  عبارت است از    1اختلاس در اصطلاح    .شودمی اختلاس به معنی پنهان کردن نيز استااده  

 . سپرده شده است  ویخدمات عامه بر دارايی هایی که به حکم وظيفه به    موظف

 شرح تعريف اختلاس: 

 ، اجزای اساسی اين تعريف سه نکته است: شودمی طوری که ملاحظه 

 ( عمل اختلاس)تصرف مالکانه(؛  1) 

 خدمات عامه(؛ و  موظف( شیص اختلاس کننده)2)

 تسليم شده است(.    موظف ی که به حيث وظياه به  ( موضوع جرم اختلاس)اموال عمومی و يا خ وص3) 

 : گرددمیذيلاً نکات فوق الذکر شرح  

   اولاً: عمل اختلاس:

برای بيان عمل اختلاس تعبير»تصرف مالکانه« کافی بود. اما مقنن در کنار آن برخی رفتارهای ديگری را  

که در واقع نمونه هایی از »تصرف مالکانه« است اينگونه ذکر نموده است »... تحت تصرف مالکانه خود  

رج يا پنهان يا حيف  يا آن را از حساب مرجع مربوطه يا شخص به نفع خود يا شخص ديگری خادر آورد  

..«. اين روش از يک سو سبب طولانی شدن بدون موجب متن قانون شده است و از جانب  و ميل نمايد

هرکدام از: تصرف مالکانه، از حساب مرجع    کندمیچون فکر    سازدمی ديگر خواننده را در اشتباه واقع  

مستقل است. درحاليکه رفتارهای   مربوطه خارج ساختن، پنهان نمودن ويا حيف و ميل نمودن رفتارهای

ذکر نشده    جا اينمتذکره فقط اشکالی از تصرف مالکانه است و اشکال ديگری نيز قابل ت ور است که در  

 .شدمی و شرح به رويۀ قضايی واگذار   شدمی است. پس بهتر بود به تصرف مالکانه بسنده 

 
است.   شده  ترجمه  ربودن  به  اختلاس  همچنان  است.  شده  ترجمه  "ربودن"  و  شتاب"  و  سبک  رفتار 

http://www.vajehyab.com/?q= سلب&d=en   
. اما فعل  رودمیدر قوانین عربی، اختلاس به حیث یک وصف جرمی خاص وبه حیث یک اصطلاح حقوقی به همین معنی به کار  - 1

قانون جزای   183مادۀ  1فقرۀ  2. مثلاً جزء رودمیاختلاس نیز به کار  "اختلس" در معنی لغوی آن در جرایم مختلف غیر از جرم
أو اخفی أو غیر عمداً مستنداً أو شیئاً من شأنه تسهیل   اختلس" من أتلف أو  کندمیعراق یکی از مصادیق شریک جرم را چنین بیان 

، یا پنهان نماید و یا تغییر دهد مستند ویا چیزی  برباید یا  کشف الجریمه و أدلتها أو عقاب مرتکبیها". ترجمه: کسی که عمداً تلف نماید،  
 . سازدمیرا که عملیۀ کشف جرم، دلایل جرم ویا جزای مرتکب آن را میسر 

http://www.vajehyab.com/?q=سلب&d=en
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   ثانياً: شخص اختلاس کننده:

. سپس اين نمودمی خدمات عامه« اکاتا    موظف بود مقنن به وصف »راجع به شیص اختلاس کننده بهتر

دنبال    1355  جزای  گرديد. اين روش در قانونکه تمام مطلوبين را شامل می   کردمی لاظ را طوری تعريف  

 « اصطلاح  بينی  پيش  از  هدف  واصلاً  است  معمول  نيز  کشورها  ساير  در  و  بود  خدمات    موظفشده 

به نظر   بلکه  آيد.  به عمل  قوانين اخت ار  تا در نگارش  تعريف    رسدمی عمومی« همين است  بند اخير 

کود جزا تمام مذکورين در اين ماده را دربر دارد واصلاً نياز به اين    4ماد     3خدمات عامه در جزء    موظف

 اضافه گویی نبود. متن مذکور چنين صراحت دارد: 

و شامل اشیاص ذیل    صی است که به اجرای خدمات عامه توظیف گردیدهشخ خدمات عمومی    موظف»

 : باشدمی 

 ، ت دی ها و شرکت های دولتی؛ کارکن دولت -

 ؛ دهندمی مؤسسۀ  های عامه یا تشبثاتی که خدمات عامه را انتام کارکن  -

 اعضای ارکان دولت و اعضای نهادهای انتیابی؛ -

خبره و سایر اشیاصی که ت ادیق شان معتبر ، څارنوال، وکیل مدافع، حکم، اهل  قاضی -

 شناخته شود؛ 

 . .«شده باشد   موظفشخصی که رسماً به انجام خدمات عامه  -

کود جزا که گاته »   388، با اين قسمت از ماد   )که بودلد شده است(  سطر اول و اخير متن فوق

مؤسسۀ  ير دولتی، مؤسسۀ خ وصی يا جمعيت که از    موظفخدمات عامه يا    موظفهرگاه  

به انجام خدمات عامه استخدام شده يا خدمات  طرف دولت يا مؤسسۀ  ير دولتی يا خ وصی  

از کلمۀ "شی ی" استااده   4ماد     3...« هيچ تااوتی ندارد. چون در جزء  دهدمیعمومی را انجام  

ماد    در  از م اديق ش   388شده است، درحاليکه  »  برخی    موظف یص مشیص شده است 

مؤسسۀ  ير دولتی، مؤسسۀ خ وصی يا جمعيت« متباقی هردو متن از    موظف خدمات عامه يا  

 .  کندمی بودن به اجرای خدمات عامه بحث  موظف
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..«  يکی از نهادهای خصوصی   موظفيا  عبارت »...    شودمی مشاهده    388مشکل ديگری که در ماد   

به شکل مطلق    نهاد خصوصی  موظفکه    رساندمی   متن ست. ظاهر اين  است که به تعقيب متن فوق آمده ا

نشده باشد. درحاليکه در اول اين    موظفگيرد و لو به انتام خدمات عامه  قرار می   اختلاستابع احکام  

به انجام خدمات  ياد شده است و در آنتا قيد گذاشته  شده که »...    مؤسسۀ خصوصی  موظفماده نيز از  

ين نهادهای خ وصی موظا...«. پس اين ماده از  دهدمی عامه استخدام شده يا خدمات عمومی را انجام  

بودن به انتام خدمات عامه و يکبار بدون آن که يکنوع تعارض    موظفدو بار ياد نموده است: يکبار با قيد  

 .دهدی مرا نشان 

...« دو احتتل  يکی از نهادهای خصوصی  موظفيا  گويد»...  که می   388پس در تاسير اين جزء ماد   

 وارد است: 

اول: اينکه قيد متذکره، نظر به سياق و سباق وبابی که اين جرم در آن ذکر است، فرض شده تلقی شود.  

زيرا جرايم عليه فرد خ وصی در باب جرايم فساد اداری قابل بحث نيست بلکه محل آن باب جرايم عليه  

حت جرم اختلاس  ين نهادهای خ وصی فقط زمانی ت موظاکه    شود می اموال است. نتيته اين تاسير اين  

قابل پيگرد هستند که نهاد استیدام کنند  آنها کارهای خدمات عامه را انتام دهد. در ساير احوال اگر در  

 نه اختلاس.  شودمی عمل شان خيانت در امانت شمرده  کنندمیاموال تسليم شده تصرف مالکانه 

که    شودمی تاسير شود. نتيته اين    دو: اينکه قيد متذکره فرض شده تلقی نشود و اين ماده به شکل حرفی

ين نهادهای خ وصی در دارایی هایی که به حيث وظياه به آنها سپرده شده است، موظاتصرف مالکانۀ  

و ضمناً    کندمی اختلاس شمرده شود. اين تاسير بين جرم اختلاس و خيانت در امانت يکنوع تداخل ايتاد  

 با باب مندرجۀ آن همیوانی ندارد. 

 

 

   ثالثاً: موضوع اختلاس:
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سپرده شده است. در کود   موظفجزء سوم تعريف عبارت است از  دارايی هایی که من حيث وظياه به  

جزا در اين قسمت نيز زياده روی صورت گرفته است طوريکه گاته شده»... وجوه، اوراق بهادار يا دارايی  

 ه يا مکلف به اداره و حااظت آن باشد..«. مرجع مربوط يا شی ی را که به حکم و ظياه به وی سپرده شد

که گويا »وجوه و اوراق بهادار« يک چيز است و »دارايی« چيز    رساندمی تعبير کود جزا اشتباهاً چنين  

»يا« استااده نموده است. درحاليکه وجوه و اوراق بهادار از انواع دارايی است.    عطف  ديگر چون از حرف

 . بردمی يی«  و يا »مال« را به کار  پس بهتر بود مقنن فقط لاظ »دارا

، چه مالی که ارزش  شودمی لاظ دارايی)مال( به شکل مطلق ذکر شده است، بناءً تمام انواع اموال را شامل  

 .  1مادی دارد و يا معنوی، چه ارزش آن اندک باشد و يا زياد 

  موظفبه حيث وظياه اين نيست که اموال رستً به اساس دفاتر در قيد    موظفمراد از تسليمی مال به  

 . 2کندمی به حيث وظياه کاايت   موظفثبت باشد، بلکه مترد وجود مال نزد 

 : اختلاسدوم: عناصر تشکیل دهنده جرم  گفتار
 

گيرد، عنصر قانونی که عبارت از روی عنصر مادی و معنوی جرم اختلاس بحث صورت می   گاتاردر  

 . گرددمی تصريح جرم و جزا در قانون است ضمناً بيان 

 :  عنصر مادی: اول  مطلب

. هرکدام از اين  3است   شامل رفتار جرمی)فعل(، صات مرتکب، موضوع جرم  جرم اختلاس عنصر مادی 

 : گرددمی موضوعات ذيلاً شرح  

 
 . ۹8محمود نجیب حسین، شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، ص  - 1

، مکتبة القضاء،  45۰، ص  1محکمة النقض، جلد  محمد رفیق البسطویسی و محمد أحمد حسن، قانون العقوبات فی ضوء أحکام    - 2

 .2۰۰3قاهره، 
راجع به اینکه آیا تحقق نتیجه از اجزای عنصر مادی است یا خیر؟ واین جرم نتیجوی است ویا مطلق؟ در پایان این مطلب تحت    - 3

 . گرددمیعنوان "نتیجۀ ورابطۀ سببیت" دیدگاه های مطرح بررسی 
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 الف: رفتار جرمی)فعل(: 

از مالکانه  رفتار جرمی عبارت است  به    .و بدون حق   تصرف  نزد اختلاس کننده نسبت  اين معنی که  به 

 کند می به دارایی مذکور به حيث مال خود نگاه  يعنی  ) شودمی دارایی های تسليم شده به وی سوء نيت پيدا  

به  .  کندمی ( و اين سوء نيت را در عمل با تصرف مالکانه در دارايی پياده  شود می ودر فکر ت احب آن  

يا   باشدمی چه اموال عمو   شودمی ه حکم وظياه بعض اموال را تسليم  خدمات عامه ب  موظفتعبير ديگر  

عوض اينکه به ديد امين به اين اموال نگاه کند به ديد مالک نگاه  کندمی تغيير   ویخ وصی، سپس نيت 

تصرف مالکانه اشکال  .  ست که اختلاس واقع ميشود جا اين  کندمی در آن تصرف  کرده وبه حيث مالک  

کود جزا برخی از نمونه های آن ذکر شده است. مثلاً مال    388داشته باشد که در ماد     تواندمی میتلف  

ديگری خارج   يا شیص  ناع خود  به  يا شیص  مربوطه  از حساب مرجع  پنهان سازدمی را  را  مال  يا   ،

زيرا تصرف مالکانه  ير    کندی حصر نم  نمايد. اشکال مذکوره دلالت به ، و يا در آن حيف و ميل می کندمی 

که اصلاً مال به وی تسليم   کندمیادعا  موظف. مثلاً تواندمی از اين مثالها به اشکال ديگر نيز ظاهر شده 

، و يا آنرا  شودمیسپس از آن منکر  دهدمی نشده است، ويا اموال را به خانۀ خود ويا مکان ديگری انتقال 

طوری که مال را   رسدمینمايد. و يا تصرف مالکانۀ وی به نهايت  ضه میبه حيث مال خود به فروش عر 

   .دهدمی و يا قرض   دهدمی و يا به کسی بیشش  سازدمی تلف  

زيرا ممکن ناشی   شودی بنابرآن، مترد تأخير در ارايۀ حساب ويا کمبودی در حسابی اختلاس پنداشته نم

خدمات عامه با سوء نيت    موظفمگر اينکه قناعت قاضی فراهم شود که    از اشتباه و يا عامل ديگر باشد

 در مال تصرف کرده و اين کمبودی ناشی از آن است. 

 : ذکر نموده استرفتار مادی جرم اختلاس چهار فعل را به حيث  طوريکه قبلاً اشاره گرديد، کود جزا 

مرجع مربوط یا شی ی که    یحت تصرف مالکانه در آوردن وجوه، اوراق بهادار یا دارای . بدون حق، ت۱

 به حکم وظیاه به وی سپرده شده است. 

یا  ۲ مربوط  مرجع  از حساب  یا شی ی  مربوط  مرجع  دارایی  یا  بهادار  اوراق  . خارج ساختن وجوه، 

 . که به حکم وظیاه به وی سپرده شده است یگرشیص به ناع خود یا شیص د
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، اوراق بهادار یا دارایی مرجع مربوط یا شی ی که به حکم وظیاه به وی سپرده . پنهان نمودن وجوه۳

 شده است. 

، اوراق بهادار یا دارایی مرجع مربوط یا شی ی که به حکم وظیاه به وی وجوه . حیف و میل نمودن  ۴

 سپرده شده است. 

فوق الذکر از انواع و اشکال تصرف مالکانه است نه رفتارهای    4الی    2ده شد که شتره های  قبلاً توضيح دا

(. همچنان تذکره به عمل رفت که تصرف مالکانه شودمی مستقل )طوريکه از ظاهر ماد  قانون فهميده  

 داشته باشد.  تواندمی اشکال ديگری  

 ب: صفت مرتکب: 

که عبارت از   که از سوی اشیاص خاص ارتکاب يابد  شودمی رفتار فوق الذکر زمانی اختلاس شمرده  

ها همه افراد علی السویه در برابر    جزاهرچند اصولاً طبق اصل تساوی  .  1ين خدمات عامه است موظا

ولی در برخی از موارد قانون گذار بعضی از جرایم را در مورد افراد خاصی  ،  قانون مسؤولیت مساوی دارند

پیش بینی کرده اند که این طریقه قانون ،  ین خدمات عامه و اشیاصی که در حکم آنها اندموظاچون  

ن کیایت مشدده مد نظر  اگذاری از دو وجه خالی نیست؛ یا اینکه وصف و خ وصیت مرتکب به عنو 

 وصف شرط برای تحقق جرم است.  گرفته شده یا این 

شرط برای تحقق    باشد می خدمات عامه یا اشیاصی که در حکم وی    موظفدر جرم اختلاس نیز وصف  

 خدمات عامه یا شیص در حکم وی باشد.  موظفمرتکب باید    ست، یعنیجرم ا

 موضوع جرم:  : ج

موضع جرم اختلاس عبارت است از  .  گرددمیموضوع جرم ، چیزی است که رفتار مرتکب بر آن واقع  

را به حيث موضوع جرم    سه چیزکود جزا    ۳۸۸   مادبه حيث وظياه.    موظفدارايی های تسليم شده به  

است: نموده  بهادار  وجوه»...  عنوان  اوراق  جرم    ....«  دارایی  يا ،  موضوع  گرديد،  قبلاً شرح  قسميکه 

 اختلاس دارايی است که م اديق زياد دارد از جمله وجوه و اوراق بهادار. 
 

 
 ام شرح تعریف اختلاس به تفصیل بحث شده است. مراجعه شود صفحۀ ... این کتاب. راجع به مرتکب اختلاس هنگ - 1
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 به حکم وظيفه:  موظفسپرده شدن دارايی به 

سپرده شده باشد مثلاً زمانيکه به کمپيوتر کار يک پايه   موظفشرط دارايی اين است که به حکم وظياه به 

و يا برای خزانه دار اموال خزانه به حکم وظياه تسليم    شودمیکمپيوتر، پرنتر و ملحقات آن رستً سپرده  

، اين  شودمی و يا برای مسؤول کتابیانه، کتابها و ساير وسايل کتابیانه به حکم وظياه سپرده    شودمی 

مثلی که امانت دهنده اموال خود را بر اساس يک اعتتد    گيردصورت می اعتتد  س يک  تسليمی به اسا 

  تملک آنرا    خودش  اين است که از اين اموال حااظت نمايد نه اينکه  موظفسپارد. توقع از  به امين می 

  موظف تملک اموال متذکره از سوی  سپرده نشده باشد،    موظف نمايد. اما اگر اموال به حکم وظياه به  

نه اختلاس مثلاً زمانيکه مامور شعبۀ نظارت و   شودمی پنداشته  جرم استيلاء )تصرف مالکانۀ اموال دولت(  

و از آنتا يک کتاب را به ق د تملک اخذ    رودمی ارزيابی يک وزارت  رض مطالعه به کتاب خانۀ وزارت  

  کود جزا(  396) ماد   دشو می پنداشته    بلکه تصرف مالکانۀ اموال دولت. عمل او اختلاس نيست  کندمی 

جرم تصرف مالکانۀ    . شودمی شمرده  عمل او اختلاس    اين عمل را انتام دهداما اگر مسؤول کتابیانه  

   اموال دولت در ف ل اختلاس آمده اما از جرايم مرتبط به جرم اختلاس است.

اختلاس از شرح موضوع جرم  اکنونبعد  به شرح  می   ،  کهپردازيم  به حيث    در کود جزا  سه موضوعی 

 دارايی(. )وجوه، اوراق بهادار و موضوع جرم اختلاس ياد شده است

 :وجوه  .1

به کار    وجوه "بزرگان"  "بابت" "روشها" و همچنان  به معنی  پول  1رودمی در لغت  آن  بابتی که بیاطر   .

گويند: در وجه چنين و يا چنان به مصرف رسيد. با مرور  . می شودمی نيز به نام وجه ياد    شود می مصرف  

)وجوه  شودمی استااده  و اکثر با کلمۀ نقدی يکتا    زمان متازاً کلمۀ "وجوه" بر خود پول نقد به کار رفت

 نقدی(. 

  مقنن آنرا به معنی که    شودمی معلوم  از کاربرد آن  اما    .تعریف نشده استکلمۀ "وجوه"  در قوانین افغانستان  

گاته  قانون د افغانستان بانک، چنین   5ماده    ۲در تعریف بانک در بند    مثلاً  است.   نقد استااده نموده  پول

است كه به منظور ایتاد اعتبارات یا سرمایه گذاری، مشغول داد و ستد    یبانك شی يت حكم »  : است

 
 لغت نامۀ دهخدا، واژه )وجوه(.  - 1
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همچنان   .«.باشدمی و دریافت سپرده های پولی یا سایر وجوه قابل بازپرداخت از عموم برای حساب خود  

از عوايد دولت که نقدی است در مواد میتلف به نام وجوه ياد    قانون ادار  امور مالی و م ارف عامه

  .1نموده است 

 

 : اوراق بهادار   .2

سند مالی قابل »  پنتم قانون د افغانستان بانک چنین تعریف شده است:     ماد  ۲۸اوراق بهادار در بند  

 :  باشدمی است که شامل انواع ذیل  معامله )بشکل سند یا به شکل ثبت در دفتر( 

 سهم، سند سهم یا رسید سهم. -

 اسناد بهادار قرضه )چه قابل تبدیل به سهم باشد یا نه(.  -

 2مشتقات  -

 گذاری. سهام یا واحدهای اشتراک در صندوق سرمایه   -

قررات د افغانستان بانک منحیث سند بهادار شناخته  سایر اسناد قابل معامله مالی که در م -

 «شده باشد.

 

 : دارایی د:

منظور از دارایی ثروت و مال است.  الباً وجوه بر پول نقد اطلاق میشود اما ماهوم دارایی وسیعتر از  

 . شودمی زیرا پول نقد و سایر اموال را شامل  ، وجوه است

قرار گیرد، مطلبی    این جرمو خ وصیاتی باشد تا بتواند موضوع    باید دارای چه اوصاف  داراییاینکه    اما  

موضوع جرم اختلاس، از سه نظر قابل  داراییاست که باید در ادامه مورد بررسی قرار گیرد، به طور کلی  

 
لست "وجوه   12"وجوه توحیدی" و "وجوه خاص" که از جمله عواید دولت است تعریف شده ودر مادۀ  2مادۀ  6و  5مثلاً در جزء  - 1

 وعواید حاصله"  ذکر گردیده است. 
می»(  Derivative Contractمشتقات)  - 2 گفته  اوراقی  یا  قرارداد  کالا،  به  بهادار،  اوراق  ارزش  به  وابسته  آنها  ارزش  که  شود 

  ابزار مشتقه )مشتقات(گونه ارزش مستقلی ندارند. پیمان آتی و اختیار معامله دوگونه از    یا ارز اصلی است و هیچ  )خشت طلا(شمش
 «.مراجعه شود به: شوندهای معتبر جهان دادوستد میطور معمول در بورس هستند که به

https://fa.wikipedia.org/wiki  تاریخ بازید 16 اکتوبر2۰1۹ ساعت:4:۰۰ عصر( /ابزار_مشتقه( 

https://fa.wikipedia.org/wiki/ابزار_مشتقه
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به دولت    دارایی( تعلق  3به مرتکب.    دارایی( تسلیم قبلی  2( منقول یا  یر منقول بودن.  1بررسی است.  

 یا اشیاص.  

 .  یک( منقول یا  یر منقول بودن دارایی

موضوع جرم اختلاس شامل اموال منقول و   قسمت مطرح است این است که آیا داراییسوالی که در این  

  ؟  گيردو يا فقط اموال منقول را دربر می  شودمی  ير منقول 

   در اين رابطه دو ديدگاه مطرح است:

اموال منقول و  ير منقول هردو موضوع جرم اختلاس  ل بر این هستند که  قدانان قایبرخی از حقو :  يک

قانونگذار هدف  اگر  .  شودمی گيرند، زيرا لاظ " دارايی" به شکل مطلق ذکر شده و هردو را شامل  قرار می 

 .  شودمی مثليکه در ساير موارد مشاهده   نمودمی بود به حيث يک قيد آنرا ذکر  می مال منقول  فقط 

 : زيرا ،است  اموال منقول فقط جا اين مراد از دارايی در  : برخی ديگر به اين نظر هستند که دو 

موضوع عمل    تواندی لهذا اموال  ير منقول نم   رودمی : اختلاس به معنی ربودن به کار  از لحاظ لغوی -

چون" خارج کردن"،   ۳۸۸اختلاس در ماده    رابطه به   استااده شده در. همچنان عبارات  ربودن قرار گيرد 

 .کندمی در بیش اموال منقول صدق فقط "پنهان کردن" و "حيف و ميل کردن" 

خزانه دار، تحويلدار، مامور تح يلی،  جزای جرم اختلاس فقط در حق    ۳۹۳ماده  در  :  جزا از نگاه   -

فقط اموال  مسلم است که به اشیاص مذکور    .است   يافتهتشديد    صراف، گدام دار، معتمدين نقدی

که مقنن فقط برای    رسدمی نه اموال  ير منقول و بعيد به نظر    شودمی به حيث وظياه تسليم  منقول  

آن  ارزش  واموال  ير منقول را باوجود بيشتر بودناختلاس اموال منقول جزای سنگين پيشبينی نمايد 

 .  ناديده بگيرد نسبت به اموال منقول 

وصف مترمانۀ مستقل ديگری وجود دارد که عبارت است  در خ وص اموال  یر منقول    اخيراً اينکه  -

 . باشدمی ". تصرف مالکانۀ اموال  ير منقول دولت تحت عنوان   ب قابل تعقيب   ب از"
 

 : به مرتکب وجوه یا داراییدو ( تسلیم یا سپرده شدن  قبلی 

باید   باشد.   داراییبرای تحقق جرم اختلاس  او سپرده شده  به  یا  به مرتکب تسلیم و  قبلاً  موضوع جرم 

ماده   در  قانونگذار صریحاً  است:    ۳۸۸چنانکه  ذکر کرده  مرجع    »چنین  دارایی  یا  بهادار  اوراق  وجوه، 
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تلاس و خیانت  . از این جهت وضعیت جرم اخ« هسپرده شدمربوط یا شی ی را که به حکم وظیاه به وی  

 . باشندمی مشترک   گیویژه دیگر در سپرده شدن مال هر دو دارای  عبارتبه. باشدمی در امانت یکسان 

صولاً یک عمل  . بنابراین تسلیمی ا 1، یعنی قرار دادن آن تحت ید و یا تصرف دیگری داراییتسلیم نمودن  

 .  شودمی ی ارادی است که موجب قطع تصرف یک شیص و پیدایش تصرف برای دیگر 

سپرده شدن یا تسلیم نمودن نیز به دو صورت قابل تحقق است یا به صورت مادی و یا حکمی، در حالت  

. ولی در تسلیم حکمی،  شودمی به صورت مادی از تسلیم کننده به تسلیم شونده انتقال داده    دارایی مادی،  

. به  گیردمی تحت تصرف و در اختیار موظف خدمات عامه قرار    دارایی بنا به ملاحظات قانونی خاص،  

به    گدام داخل    ییادار به منزله این است که تمامی    گرددمی به چوکی دار تسلیم    گدامطور مثال وقتی کلید  

زا هردو صورت مادی و حکمی را بیان نموده کود ج   ۳۸۸در ماده    لهذاچوکی دار تسلیم داده شده است.  

را ذکر کرده است و در رابطه به صورت حکمی چنین    (سپرده شدن)است، در رابطه به صورت مادی کلمه  

 بیان داشته است: )یا مکلف به اداره و حااظت آن باشد(. 

 

 

 

 

 
 

 ( 2فعاليت شماره )

 سوال مباحثوی:

باید به صکورت مادی در   داراییسکوالی که در این قسکمت مطرح اسکت این اسکت که، آیا در جرم اختلاس  

 ؟ باشدمیاختیار تسلیم شونده قرار گیرد و یا اینکه تسلیم اعتباری نیز قابل قبول 

تصرکیح خاصکی در خ کوص نوع تسکلیم بیان ننموده اسکت، و به   ۳۸۸قانونگذار در ماده    پاسـخ احتمالی:

از هر   دارایییاد نموده اسکت. بنابراین با توجه به اینکه تسکلیم نمودن    داراییمطلق از تسکلیم نمودن  طور

 
 . 2۹و1۹، ص 1۹۹3بدره، عبدالوهاب، جرائم السرقه و الاختلاس، دمشق، دارالینابیع للنشر و التوزیع،  - 1
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توان جرم را مقید به تسکلیم  اعم از مادی و اعتباری، به نظر در این جرم نیز نمی  گیردمیدو طریق صکورت  

 نمودن به یکی از دو شیوه نمود. 

 

دیگر نیز اهمیت دارد که ذیلاً مورد بحث قرار    گی ویژه سه شرط یا    داراییدر کنار نوع تسلیم، برای سپردن  

 : گیردمی 

که  الف( اولین مساله ای که باید در خ وص سپردن یا تسلیم نمودن باید مورد توجه قرار گیرد، این است  

  داراییگردد، به این منظور که    دارایی یا تسلط موظف خدمات عامه بر    ءباید موجب استیلا   داراییتسلیمی  

باید به عنوان امانت تحت تصرف موظف خدمات عامه قرار داده شود و نه مالکیت. به عبارت دیگر،  

ز طرف  یر باشد. و الا اگر باید تصرف ا  شودمی برای کارمند پیدا    داراییبر    ءتصرفی که در نتیته استیلا 

. زیرا اگر تصرف صورت گرفته  کندیتصرف موجب پیدایش تصرف مالکانه باشد عنوان اختلاس صدق نم

را دارد و    داراییمشمول تصرف مالکانه برای تحویل گیرنده قرار گیرد، حق هر گونه مداخله در مورد آن  

 .  گرددی از عناوین جزایی نم یکهیچ مداخله او مشمول 

 

 

 

 

 ( 3فعاليت شماره )

 قضیه عملی:

شی ی خویش هتنند دستکول را به صورت موقتی برای گدام دار تحویل    داراییهرگاه شیص یکی از  

دهد، و گدام دار نیز از داخل آن، مقداری از وجه نقدی وی را برای خود گیرد، آیا عمل گدام دار مشمول  

 یا خیر؟  گرددمی جرم اختلاس  



اختلاس و جرايم مرتبط به آن                                                         (15مبنای کود جزای افغانستان  ) اخت اصی بر حقوق جزای     

22 
 

ا که قانونگذار در چر   گرددی عمل صورت گرفته مشمول جرم اختلاس نم  رسدمی به نظر    پاسخ احتمالی:

که منحیث وظیاه به "موظف خدمات   کندمی از سپرده شدن مالی به موظف خدمات عامه یاد  ۳۸۸ماده 

خ وصی یا جمعیت" سپرده شده باشد. در صورتی که در   مؤسسۀ   یر دولتی یا  مؤسسۀ    موظف عامه یا 

عمل   رسدمی براین به نظر قضیه فوق، تسلیم شدن دستکول، وظیاه موظف خدمات عامه نبوده است. بنا 

جزا بیشتر تناسب دارد تا جرم    کود   ۷۲۰ماده  مندرج  صورت گرفته بیشتر با وصف جرمی خیانت در امانت  

 اختلاس.  

 

که باید مورد توجه قرار گیرد این است که سپرده شدن باید به صورت صحیح و در    گیویژه دومین   (ب 

 چارچوبمقررات قانونی، صورت پذیرفته باشد. بنابراین در صورتی که تسلیم یا سپرده شدن در    چارچوب

مشمول جرم اختلاس محسوب گردد. به طور مثال،    تواندی قانونی صورت گرفته نشده باشد، عمل نم

موظف خدمات عامه، خارج از مقررات قانونی و با توجه به موقعیت خویش، دیگری را وادار به  چنانچه 

را تسلیم وی    دارایینماید و آن فرد نیز در اثر اجبار یا اکراه موظف خدمات عامه آن    داراییتسلیم نمودن  

بر   نیز  نتیته موظف خدمات عامه  ا  دارایینماید، و در  قانونی نماید، در  ین صورت عمل  تصرف  یر 

 توان مشمول جرم اختلاس نمود.  صورت گرفته را نمی 

و    داراییکه در خ وص تسلیمی باید مورد توجه قرار گیرد، این است که، سپردن    گی ویژهسومین   (ج

پیدایش تصرف برای موظف خدمات عامه باید به سبب شغل و وظیاه باشد. بدین معنا که باید بین تسلیم  

و و شغل و وظیاه ای که موظف خدمات عامه به آن اشتغال دارد از سوی دیگر،  از یک س  دارایی و تصرف  

  وجوه یا دارایی با این بیان که    ۳۸۸یک نوع رابطه سببیت وجود داشته باشد. این مساله صریحاً در ماده  

باید به موظف خدمات عامه منحیث وظیاه به وی سپرده شده باشد. بنابراین اگر شی ی به مناسبت مقام  

را بیابد و آن را    به وجوه یا دارایی  موقعیت اداری خویش و نه به سبب شغل و وظیاه، امکان دسترسی   و

 ت احب نماید ، عمل وی به تناسب ممکن است مشمول سرقت گردد.  

 به دولت یا اشیاص:   ، اوراق بهادار یا داراییوجوه سه( تعلق 
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مد نظر در خ وص جرم اختلاس باید دولتی و یا شی ی    وجوه یا دارایی، ۳۸۸بر اساس تصریح ماده 

باشد که به موظف خدمات عامه منحیث وظیاه سپرده شده باشد. بنابراین بر اساس تصریح این ماده، هم  

اموال دولتی و هم اموال شی ی با توجه به شرایط ذکر شده در این ماده مشمول عمل جرمی اختلاس  

   .گرددمی اشاره شده در این ماده 

 و رابطۀ سببيت:  نتیجه

 جرم اختلاس جرم مطلق است و يا مقيد؟ در اين خ وص دو ديدگاه وجود دارد: 
 

 ديدگاه اول: جرم اختلاس به حيث يک جرم مطلق: 

جرم اختلاس از جرايم مطلق است لهذا  به اين باور اند که    1جهان عرب به ويژه در  حقوقدانان  برخی از  

مال موضوع جرم اختلاس از قبل در حيازت  بدليل اينکه  نتيته و رابطۀ سببيت در آن قابل ت ور نيست.  

تغيير  به مترد ، کند می میتلس به حيث وظياه قراردارد و میتلس به چشم امين به آن نگاه ودر آن تصرف 

ونگاه وتصرف میتلس  اختلاس    مالکانه  نيت  فروش( جرم  به  بکس، عرضه  در  گذاشتن  مال)مانند  در 

در نتيتۀ رفتار اختلاس کننده مالک از ملکيت مال خود  نياز نيست که  بنابرآن، از ديد آنها    . گرددمی تکميل  

ويا   يابدبرسد ويا از محلی که در آن قراردارد به جای ديگری انتقال  عينی  به مال آسيب  محروم شود ويا  

  حالت شروعبه اين باور اند که جرم اختلاس  اين عده حقوقدانان  .  2را عملاً حيف وميل نمايد  مال  موظف

زيرا مبنی آن که نگاه مالکانه به اموال است يا موجود    شودی ويا هيچ واقع نم  شودمیندارد، يا کاملاً واقع  

وظياه به او سپرده شده است  ی مالی را که به حيث  موظا. بنابرآن، هرگاه  3گرددی ويا موجود نم  گرددمی 

، در اين حالت  شودمی سپس از فروش آن منصرف    شودی اما خريدار پيدا نم  کندمی  رض فروش عرضه  

 
الخاص، ص  از جمله محمود نجیب حسنی در شرح قانون    - 1 القسم  قانون  1۰3-1۰2العقوبات:  الدره در شرح  ، ماهر عبد شویش 

 .2۹-1۹، بدره عبد الوهاب در کتابش جرائم السرقة و الاختلاس، ص 85العقوبات: القسم الخاص، ص 
ال را به  محکمۀ نقض)تمییز( مصر در یکی از احکام خود گفته است: " گرفتن مال غیر در جرم سرقت طوری است که مجرم م  - 2

جا)جرم اختلاس( مال به شکل قانونی در حیازت خود مجرم قرار ، اما دراینسازدمینیت تملک از حیازت مالک آن می کشد وجدا 
باشد. هرگاه  در آن طوری تصرف نماید گویا مال ملکیت او می  خواهدمیو  کند میدارد، اما نیت وی در قسمت مال مذکور تغییر  

،  شودمیی واقع شود، حیازت ناقص وی به حیازت کامل به نیت تملک تبدیل شده و جرم کامل اختلاس واقع این تغییر نیت نزد جان
  3/6/1۹۷4، جلسۀ مؤرخ  44، سال قضایی  55۷ولو هنوز جانی در مال عیناً تصرف نکرده باشد") حکم محکمۀ تمییز مصر، شماره  

تشار محمد أحمد حسن و مستشار محمد رفیق البسطویسی معاونان سابق  نقل از قانون العقوبات فی ضوء أحکام محکمة النقض اثر مس
 (.468محکمۀ نقض مصر، ص 

 .1۰3-1۰2محمود نجیب حسنی، شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، ص  - 3
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در مال چون مترد عرضه کردن مال به فروش يکنوع تصرف ملکانه  1  گرددمی جرم کامل اختلاس واقع  

   .شودی و انصراف ارادی بعد از تکميل جرم مانع مسؤوليت جرمی نم شودمی پنداشته  اختلاس  است و

سپرده شده است در بکس دستی خود قرار    وی  كارمندی، مال دولت را که منحیث وظیاه برای  مثال ديگر:

خدمات عامۀ دیگری که به نگهداشت اموال    موظف ين هنگام  ا   داده تا آنرا از اداره خارج سازد، ولی در

ربايد محروميت مالک )دولت ( از مالش  ی ندارد، موقعيت را  نیمت شمرده، بکس را می متذکره ارتباط

 متحقق گرديده، ولی بين اين نتيته و رفتاری كه از كارمند سر زده است رابطه سببيت وجود ندارد.  

اولی که اموال منحیث وظیاه برایش سپرده شده است جرم اختلاس طبق   موظفدر این ورت در قسمت 

دومی مرتکب جرم استیلاء طبق تصریح ماد    موظف( کود جزاء صدق مینتید، اما  388تصریح ماد  )

 ( كود جزاء گردیده است. 396)

.  ست جرم ضرورت نی  اثبات رابطه سببیت در اینبه  مطلق محسوب گردد،    يک جرم جرم اختلاس  هرگاه  

بین رفتار مترمانه ای که منتر به اختلاس شده است و نتیته مترمانه یعنی    صورت ضرورت نیست  بدین

از رفتار   ضرر  نتیته حاصله یعنیخواه  دیگر،    عبارتبهرابطه سببیت وجود داشته باشد.  به دولت  ضرر  

 .  گرددمی ، جرم اختلاس واقع شده محسوب  یا خیر مترمانه میتلس ناشی شده باشد

 ديدگاه دوم: جرم اختلاس به حيث جرم مقيد به نتيجه: 

.  2دانندمال می   تملک اين باور اند که جرم اختلاس جرم نتيتوی است ونتيتۀ آنرا    بهبرخی از حقوق دانان  

خدمات    موظفنزد  که    شودمی ارد که شامل حالاتی  ، جرم اختلاس شروع به جرم نيز داساس اين ديدگاهبه  

اموالی که من حيث وظياه به  نسبت به  ين خدمات عامه هستند،  موظاعامه و يا اشیاصی که در حکم  

در مال تصرف مالکانه   مالک آيد و بیاطر محروم ساختن  سوء نيت به وجود می آنها سپرده شده است  

مال را   موظفينکه  مانند ا  شودی اما نتيته که عبارت از محروم شدن مالک از مال است واقع نم  کنندمی 

. در حاليکه به اساس ديدگاه نیست، اين حالت  شودمی هنگام خروج از دفتر بازداشت    اما   کندمی اخذ  

 نه شروع به جرم اختلاس. شودمی تلقی  جرم کامل اختلاس 
 

 
 همان.  - 1
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 : برترديدگاه 

نگاه  . بلکه به قانون هرکشور تواندیدر رابطه به اينکه کدام ديدگاه راجح است؟ حکم کلی صادر شده نم

زيرا عناصر جرم به شمول مطلق  که جرم اختلاس را چگونه وبه کدام عبارت تنظيم نموده است،    شودمی 

از  متااوت باشد.    تواندمی که طبيعتاً در هرکشور    گرددمی بودن و يا مقيد بودن آن از مواد قانون استنباط  

ر به حيث جرم مطلق پيش بينی شده باشد و در کشور اين لحاظ، بعيد نيست که يک جرم در يک کشو 

ديگری به حيث جرم مقيد. با وجود اهميت مراجعه به حقوق مقايسوی در بیش تحليل عناصر جرم،  

 ناگاته پيداست که هنگام ترجيح بايد به قوانين کشور استناد صورت گيرد.  

 در رابطه به تعريف جرم اختلاس عبارات ذيل را به کار برده است:    388کود جزا در ماد   

 »تحت تصرف مالکانۀ خود در آورد«  .1

» از حساب مرجع مربوطه ويا شیص به ناع خود يا شیص ديگری خارج، يا پنهان يا حيف و   .2

 ميل نمايد«. 

قراردادن  شودمی ملاحظه   مالکانه  »تحت تصرف  قانون مترد  يا  که  »پنهان  مترد    «  يا  »خارج ساختن« 

نمايد.  اين سه تعبير مقتضی نتيته نيست و ديدگاه نیست را تقويت می خوانده است.    اختلاس را  نمودن«  

تام است ولو   به اين معنی که مترد پنهان ساختن مال در جيب ويا دستکول به ق د تملک، اختلاس 

که در مال   رساندمی اما تعبير»حيف وميل کردن«  شود. هنگام تلاشی مال ضبط گردد و به مالک آن اعاده 

   . موضوع اختلاس طوری تصرف شده است که مالک از آن محروم گرديده است

  :عنصر معنویسوم:  مطلب

قصد     .1خاص است عام و ق د  است، ونوع ق د جرمی از نوع ق د  اختلاس از جمله جرایم عمدی  

 : گرددمی نکات ذيل    شکل عامدانه و آگاهانه. علم و اراده شامل عبارت است از انتام رفتار جرمی به  عام  

نیست و حق مداخله مالکانه در آن را ندارد.  به او  متعلق    وجوه یا دارایی علم و آگاهی داشته باشد که    :اولاً

به او تعلق دارد آن را مورد تصرف مالکانه قرار    وجوه یا داراییصورتی که مرتکب به ت ور آنکه    بنابراین در

 .    گيردنمی مورد تعقیب عدلی و جزایی قرار  به جرم اختلاسدهد، 

 
 .1۰3 محمود نجیب حسنی، شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، ص  - 1
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  بداند که مال به حکم وظياه در حيازت او قرار دارد، اگر ت ور وی اين باشد که مال را مالک باید    :ثانیاً 

 . شودی م اختلاس واقع نمجر داده است،  آن به حيث امانت خ وصی نزد او قرار خ وصی

از تعبير "تصرف مالکانه" قابل استنباط    قصد خاص عبارت است از داشتن نيت تملک مال. اين ق د 

است. چون اقتضای تصرف مالکانه اين است که میتلس به مال سپرده شده به او به حيث ملکيت خود  

 . 1نگاه نمايد و تصرف نمايد

 

 ( 4فعاليت شماره )

  مباحثوی:سوال 

 کندمیخدمات عامه ای که وظیاه نگهداری اموال را رسکتً بعهده ندارد، اما آمر وی به ایشکان امر    موظف

نگهداری نماید. پس هرگاه ایشککان اموال سککپرده شککده را حیف و میل نماید،   اً که اموال این اداره را موقت

 یا خیر؟ گرددمیعمل وی م داق جرم اختلاس محسوب 

 پاسخ احتمالی : 

خدمات عامه بودن و همچنین داشککتن " وظیاه" به صککورت رسککمی برای حاظ    موظفدر جرم اختلاس  

. لذا درصکورتیکه مرتکب، وظیاه رسکمی گرددمیاموال دولتی از شرایط اسکاسکی تحقق این جرم محسکوب  

وظیاه امر نموده باشککد، در این حاظ و نگهداری اموال را بعهده نداشککته باشککد ولی آمر وی به انتام آن 

، در این صکورت گرددمیهتن امر خواسکته شکده محسکوب    موظفبا توجه به امر آمر   صکورت نیز ایشکان

چنانچه ایشکان اقدام به حیف و میل اموال سکپرده شکده نماید، عمل ایشکان م کداق رفتار مترمانه اختلاس 

‌. گرددمیمحسوب 

 جرم اختلاس: جزای: سوم گفتار

 :باشدمی تکمیلی  و، تبعی گیرنده جزای اصلیجرم اختلاس در بر  جزای

 
 .1۰4-1۰3همان، ص  - 1
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 جزای اصلی:مطلب اول: 

است:    جزای تقسیم نموده  بیش  دو  به  اختلاس  مرتکبین جرم  برای  کود جزای جدید  را    جزی اصلی 

 مؤسسات خ وصی و جمعیت ها. ،  ین مؤسسات  یر دولتیموظا جزایین خدمات عامه و  موظا
 

 ین خدمات عامه:  موظف اصلی  جزای -۱

اختلاس شده طبق  موظا تناسب وجه  به  ارتکابی شان  از حیث شدت و خات عمل  ین خدمات عامه 

 :گردندمی کود جزا قرار ذیل متازات  ۳۹۱تصریح ماده  

   حبس متوسط:  -

o   اختلاس شده تا یک صد هزار افغانی   دارايیدر صورتیکه    سال:  2تا  سال    1بيش از

 . باشد

o اختلاس شده بیش از یک صد هزار تا    دارايیدر صورتیکه    : سال  5تا    سال   2بيش از

 .شدپنت د هزار افغانی با 

 

  حبس طویل:  -

o   اختلاس شده بیش از پنت د هزار    دارايیدرصورتیکه    سال:  10تا  سال    5بيش از

 .لیون افغانی باشديتا یک م

o (طويل حبس  اکثر  شده    دارايی درصورتیکه    سال(:   16حد  یک  اختلاس  از  بیش 

 لیون تا ده میلیون افغانی باشد.يم

 :  ۲حبس دوام درجه  -

  ۲میتلس به حبس دوام درجه ، اختلاس شده بیش از ده میلیون افغانی باشد دارايیدرصورتیکه 

 . گرددمی سال الی بیست سال( محکوم  شانزده)بیش از 

 :  ۀ جرم اختلاساحوال مشدد

ماده   دارد   ۳۹۳طبق صراحت  خزانه  را  الذکر  فوق  جرم  هرگاه  جزا  تح یلی،  کود  مامور  تحویلدار،   ،

اختلاس شدگدامدارصراف،  وجه  درنظرداشت  بدون  شود،  مرتکب  جنسی  یا  نقدی  معتمد  فوق،  که  اً ه 
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. یعنی اگر وجه اختلاس شده از جانب اشیاص مذکور  گرددمی تصریح شد به حد اکثر هر بیش محکوم  

یعنی به دوسال    جزا،بلکه به حد اکثر    گردندی تا یک د هزار افغانی باشد به یک سال حبس محکوم نم

 .گردندمی حبس محکوم  
 

 مؤسسات خصوصی و جمعیت ها:  لتی،  ین مؤسسات غیر دو موظفاصلی  جزای.   ۲

مؤسسات خ وصی و جمعیت ها از حیث شدت و خات عمل ارتکابی  لتی، ین مؤسسات  یر دو موظا

 : گردندمیکود جزا قرار ذیل متازات  ۳۹۲شان به تناسب وجه اختلاس شده طبق صراحت ماده  

   حبس متوسط:  -

o  صد هزار افغانی باشد. در صورتیکه وجه اختلاس شده تا یک سال:  2سال تا  1بيش از 

o   در صورتیکه وجه اختلاس شده بیش از یک صد هزار تا پنت د سال:    5سال تا    2بيش از

 . شدهزار افغانی با 

o  (5حد اکثر حبس متوسط    :)در صورتیکه وجه اختلاس شده بیش از پنج صد هزار تا  سال

 . شدیک میلیون افغانی با 

  حبس طویل:  -

o   اختلاس شده از یک میلیون تا ده ملیون افغانی پول    درصورتیکه وجه سال:    7حبس طويل تا

 نقد باشد. 

o  ملیون افغانی باشد دهدرصورتیکه وجه اختلاس شده بیش از سال:  10حبس طويل تا. 

 :جزای تبعیمطلب دوم: 

  ۱۷۲درصورتیکه میتلس از جانب محکمه به حبس بیش از ده سال محکوم گردد از حقوق مندرج مواد 

ی بالای محکوم  البته این محرومیت بعد از سپری شدن جزای اصل ،  نیز محکوم میگرددکود جزا    ۱۷۳و  

دوباره ،  . و هرگاه شیص براساس حکم قانون یا فی له قضایی اعاده حیثیت گرددگرددمی علیه تطبیق  

 . گرددمی حقوق مندرج مواد متذکره برایش اعاده 
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 :جزای تکمیلیمطلب سوم: 

محکوم عليه جرم اختلاس تطبيق  بر    تکميل شرايطجزاهای تکميلی مندرج بیش عام کود جزا در صورت  

اين موضوعات در بیش اين جزاها شامل م ادره، محروميت از حقوق و نشر حکم است.  .  گرددمی 

تا يل بحث شده است  به  از حقوق  فقط روی    جا اين در  ،  1عام کود جزا  و محروميت  بحث  م ادره 

 . کنيم چون در بیش اختلاس احکام خاص وجود داردمی 

 . مصادره:  ۱

یا اشیاص  .  گرددی اصولاً در جرم اختلاس، م ادره تطبيق نم زیرا مال اختلاس شده متعلق به دولت 

بلکه مال متذکره با جبران خسار  آن به مالکين آن مسترد    م ادره گرددمتذکره  و عدالت نیست تا مال    است

 چنین صراحت دارد: در اين رابطه  ۱۳۹۶کود جزای سال  14ماده  ( ۱فقره )  .گرددمی 

، به رد  اگر از طریق جرم مالی را بدست آورده باشد،  مطابق احکام این قانون متازات میشود»شی يكه  

 . 2« مثل یا قیمت آن به مالک محکوم میگردد به رد، و اگر مال موجود نباشدعین مال 

، اين عوايد اضافی بياردعوايد اضافی    برای ویاما اگر احياناً مال اختلاس شده نزد مترم نمو کند و   

نمايد. اين تکتانه  گذارد و از بابت آن تکتانه حاصل می . مثلاً وجوه نقدی را در بانک می گرددمی م ادره 

کود جزا عوايد ناشی از جرم قابل م ادره    182زيرا عايد ناشی از جرم است و طبق ماد     گرددمی م ادره  

 کود جزا تصريح نموده است که:  398ماد    1همچنان فقر   است.

، به رد وجوه و دارایی حاصله و مصادره عواید ناشی  معینه  جزایجرایم مندرج این فصل علاوه بر  مرتكب  »

 . « گرددمی از آن، نیز محکوم 
 

   . حرمان از بعضی حقوق: ۲

کود جزا    173و    172هایی که به حيث جزای تبعی در مواد  تمام محروميت اصولاً در جرايم تکميلی  

کانديدا   خدمت در دولت، و  استثنایبه    ،، به حيث جزای تکميلی قابل تطبيق استاستبينی شده  پيش

انتیاباتی اين   اما در صورت محکوميت به اختلاس بيش از يک د هزار افغانی،  .شدن در عهده های 

 
 . 55-42در رابطه به شرایط و سایر احکام جزاهای تکمیلی، مراجعه شود: نصیر الله خالد و دیگران" جزاها و انواع آن" صص  - 1
 (.1)14(، 13۹6کود جزای افغانستان) - 2
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چنین    در اين موردکود جزاء    ۳۹۷( ماده  ۲فقره ) .  شودمی استثناء در قسمت خدمت در دولت ناديده گرفته  

 صراحت دارد: 

مرتکب به انفصال از وظیفه و طرد از مسلک  ،  یکصد هزار افغانی باشدگاه وجه اختلاس شده بیش از  هر »

 . « .گرددمی نیز محکوم  

منظور از مسلک هتن تی  ی  باشد؟    تواندمی انا ال از وظياه معلوم است، مراد از طرز از مسلک چه  

ارنوالی،  څآورد مانند مسلک قضاء، مسلک  بدست می  یاست که شیص بعد از تح يل در رشتۀ خاص

 تواندمی محکوم عليه  البته که بعد از اعاد  حيثيت و از بين رفتن آثار محکوميت،   مسلک طبابت و  يره.

که ناشی از    نمودمی متدداً به مسلک خود بپردازد. بهتر بود مقنن، طرد از مسلک را محدود به جرايمی  

زندگی خانواده وی  زيرا مسلک شیص منبع عايد وی است و    ،ددگر می مسلک ويا به سبب آن ارتکاب  

محکوم عليه    خانواد به شکل  ير مستقيم  ، طرد از وظياه و مسلک به شکل همزمان  باشدمی وابسته به آن  

مثلاً اگر يک وکيل مدافع و يا طبيب در يکی از ادارات در پست اداری که با مسلک  . سازدمی را نيز متأثر  

 جا اين، در  کنندمینمايند و بيش از يک دهزار افغانی را اختلاس  رابطه ندارد اياای وظياه می شان هيچ  

م از وظياه  اندانا ال  آورده  نيز    عقول است چون بسبب آن کسب نامشروع بدست  آن  واحتتل تکرار 

وم منطقی به  ، اما اينکه از مسلک طبابت و يا وکالت دفاع نيز طرد شوند و آنهم برای مدت نامعلرودمی 

. آری، اگر طبيبی در کارهای مرتبط به مسلک خود اختلاس نموده باشد مثلاً پول نقد و يا  رسدینظر نم

دواء و يا وسايل طبی به ارزش بيش از يک دهزار افغانی را اختلاس نموده باشد طرد او از مسلک طبابت  

  ديگران باشد.  بهو مايۀ عبرت معقوليت دارد تا عمل جرمی خود را تکرار نکند برای مدت محدود 

 جرايم در حکم اختلاس: مبحث دوم: 

  389جرم ايتاد ضرر به منافع عامه)ماد   يکی  در کود جزا دو جرم در حکم اختلاس شمرده شده است:  

 کود جزا(.  390جرم تشکيلات و مقرريهای خيالی)ماد     و ديگر کود جزا(

 گفتار اول: جرم ايجاد ضرر به منافع عامه:
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در  ، گرددمی بيان  ايتاد ضرر به منافع عامه جرم ماهوم  اول،  مطلب: در مطلب استسه   دارای گاتاراین 

 . گرددمی جزای اين جرم بررسی  ودوم و سوم به ترتیب عناصر  مطلب

 :ايجاد ضرر به منافع عامهاول: معرفی جرم  مطلب

.  کندمیمسؤوليت حتيت از آن را دارد بحث اين جرم از ضرر رساندن به منافع عامه توسط شی ی که 

مسؤوليت  وبه اساس همين اعتتد  بالای وی اعتتد نموده    389ی که يکی از نهادهای مندرج ماد   موظا

حتيت نمايد، اما    ویواگذار کرده و توقع دارد تا از منافع    اورا به    خودسنتش، تثبيت و تح يل حقوق  

و يا آنرا میتل    رساندمی اين اعتتد را ناديده گرفته عوض حتيت از منافع نهاد به آن آسيب    مذکور  موظف

 و يا ديگران مستايد شوند.   ویتا خود  سازدمی 

 : شودمیبرخی از واژه های مندرج اين ماده قبلاً شرح شده است. برخی ديگر ذيلاً توضيح داده  

 »قرارداد«:  الف: 

قرارداد عبارت است از توافق دو ويا چند اراده برای ايتاد اثر حقوقی. قانون مدنی افغانستان در ماد   

عقد عبارت از توافق دو اراده است بر ايجاد يا تعديل يا نقل يا نمايد:"  ( عقد را چنين تعريف می 497)

 ". ازالۀ حق در حدود قانون

  »سنجش يا تثبيت يا تحصيل«:ب: 

بيان    مح ول  اين عبارت مراحل ماليه و به شمول مح ول گمرکی،    ماليهچون هر  .  کندمی گمرک را 

و به کدام مقدار    کدام اموال )که از  شودمی در قانون پيش بينی    اول  مرحلۀدر  .  کندمی مراحل متعدد را طی  

ذي لاح   ادارات  سپس  شود(،  اخذ  مح ول  و  اقدام  به  ماليه  آن  تح يل  کنندمی تح يل  پروسۀ  از  . 

که مال موضوع    کنند می مامورين گمرک و يا ماليه محاسبه  مرحلۀ "سنتش"  . در  شودمی "سنتش" آ از  

مح ول و يا ماليه اخذ    ماليه و يا مح ول گمرکی چقدر است؟ و اينکه طبق کدام نرخ )درصدی( از آن

آنشودمی  پرداخت  قابل  مقدار  "سنتش"  اثر  در  می   را؟   به    نمايند."تثبيت"  متذکره  ادار   نهايت  در  و 

 ورزد.  "تح يل" مبلغ تثبيت شده اقدام می 
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   »محصول گمرکی«:جـ: 

  ی ها   اندازه  و   یبند  طبقه  با  ابقت طم  در  واردات  ای  صادرات  بر   که  یمبلغ  مح ول گمرگی عبارت است از »

به اين اساس مح ول گمرکی يکنوع ماليات    .1« شودمی    وضع  قانون  نیا  احکام  طبق  یگمرک  ۀتعرف  مندرج

 ير مستقيم است که به شکل نقدی از سوی دولت از بابت واردات و صادرات اموال، طبق درصدی های 

 . شودمی از قبل مشیص شده در قانون اخذ 

 »ماليه«: د: 

ن انجام خدمت  تأديۀ الزامی است که به منظور تقويۀ بنيۀ مالی دولت و رفاه عامه بدو   ماليه عبارت از » 

 .2« متقابل يا ارايۀ جنس از اشخاص حقيقی و حکمی طبق احکام اين قانون اخذ گردد 

ين ذي لاح دولتی  موظاقابل ذکر است که سنتش، تثبيت و تح يل ماليه و مح ول گمرکی فقط توسط  

ماده  ين مؤسسات  ير دولتی، يا مؤسسات خ وصی و يا جمعيت که در اين  موظا. شودمی جمع آوری  

توانند. لهذا بهتر بود مقنن اين موضوع را ضمن ذکر است تمام افعال مذکور در اين ماده را انتام داده نمی

 . نمودمی دو فقره تنظيم 

 »حقوق دولت يا مراجع مربوط«: هـ: 

حقوق مالی است چه عينی باشد و يا شی ی. گرچه ماليه و مح ول نيز تحت    جا اين مراد از حقوق در  

 اما بیاطر اهميت آن جداگانه ذکر شده اند.  شودمی بند "حقوق دولت" داخل  

 »مکلف به تأمين منفعت ادارۀ مربوط باشد«: و: 

و را شامل از مطلق مکلايت بحث نموده است. لهذا مکلايت قانونی و قراردادی هرد  جا اينقانون در  

 اما ظاهراً مراد منافع مادی دولت است.  کلمۀ مناعت نيز به شکل مطلق ذکر شده است. شودمی 

 
 (. 3۷جزء ) 3، مادۀ 1235ش(. جریدۀ رسمی13۹5قانون گمرکات) - 1
 (. 2فقرۀ ) 1، مادۀ ۹۷6ش(. جریدۀ رسمی138۷عایدات)قانون مالیات بر - 2
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 »متضرر يا مختل سازد«: ز: 

مانند اينکه از مقدار، قيمت   برسدعينی متضرر شدن حقوق به اين معنی است که به حقوق متذکره آسيب 

نرسد اما    عينی  . اما میتل شدن حقوق به اين معنی است که به حق آسيب مادیويا کيايت آن کاسته شود 

 الباً میتل شدن ء تغيير وارد شود.  ی نظام آن برهم بیورد يعنی در روال معمولی فعاليت و يا عمل يک ش

 فقط لاظ "متضرر شدن" ذکر بود.  1355انون جزای از اين رو در ق شودمی منتر به متضرر شدن نيز  

 :  نوت

 آموزگار از اشتراک کنندگان بیواهد تا برای هرکدام از متضرر شدن و يا میتل شدن يک مثال ارايه نمايند. 
 

 مطلب دوم: عناصر جرم ايجاد ضرر به منافع عامه:

 . گرددمی ذيلاً عنصر مادی و معنوی جرم ايتاد ضرر به منافع عامه بررسی 

 : جرم ايجاد ضرر به منافع عامه فرع اول: عنصر مادی

اين جرم از جرايم نتيتوی است، لهذا عنصر مادی آن شامل رفتار مادی )فعل(، موضوع جرم، صات  

 . گرددمی . هرکدام ذيلاً شرح شودمی يت مرتکب، مکلف بودن به تأمين منافع اداره، نتيته و رابطۀ سبب

 )فعل(:  الف: رفتار مادی

جرم متضرر ساختن منافع دولت  عبارت است از متضرر ساختن يا میتل ساختن.    رفتار مادی اين جرم 

،  تواندمی هم جرم ارتکابی است و هم جرم امتناعی به این معنی که این جرم به دو شکل صورت گرفته  

گمرکی   مح ول  تح یل  در  یا  کند  کم سنتش  را  دولت  منافع  قرارداد  عقد  در  مرتکب  است  ممکن 

ثنای سنتش مالیات یا مح ول  که در ا  تواندمی مح ول را کم تح یل کند و هم جرم امتناعی شده  

 گمرکی از قسمت مالیات یا مح ول گمرکی چشم پوشی کند و آنرا اصلاً سنتش نکند.  

 رفتار جرمی در جرم متضرر ساختن منافع دولت عبارت است از: پس 

 . متضرر ساختن مناعت اداره در انعقاد قرارداد به ناع خود یا شیص دیگری ۱

 سنتش مالیات یا مح ول گمرکی به ناع خود یا شیص دیگری  . متضرر ساختن مناعت اداره در۲
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. متضرر ساختن مناعت اداره در تثبیت یا تح یل مالیات یا مح ول گمرکی به ناع خود یا شیص  ۳

 . دیگری 

 . متضرر ساختن مناعت اداره در سنتش یا تثبیت یا تح یل حقوق دولت به ناع خود یا شیص دیگری. ۴

 : گرددمی ذيلاً برای هر يک از حالات فوق يک مثال ارايه 

بندد که یکی از وزارت خانه عقد قرارداد می   شودمی وقوع جرم  در در رابطه به عقد قرارداد طوری ت ور  

جوره البسه نظامی اما در این هنگام هردو طرف یا یکی از   ۵۰۰با یک شرکت خ وصی مبنی بر ساختن 

جوره بسازد و آنرا تحویل وزارت    ۳۰۰یا از نگاه کمیت مانند اینکه    کنندمی ن عمل  طرفین قرارداد خلاف آ 

خانه دهد ویا هم از نگاه کیایت مثلاً اینکه قرار داد صورت گرفته مبنی بر جور کردن البسه از تکه اعلی  

 .کندمی و آنرا از تکه ادنی جور   گیردمی است ما بعداً خلاف قرارداد عمل صورت  

خدمات عامه که مسؤول جمع    موظف که    گرددمی و قوع جرم  در در رابطه به سنتش مالیه طوری ت ور  

مبنی بر کم کردن مالیه    کنندمی موافقه   باشندمیآوری مالیات است با کسانی که مکلف به پرداخت مالیه 

  در باشد. یمثال برا  تواندمی در بدل پول این هم  

خدمات عامه کود ها را    موظفکه    شودمی  ول گمرکی طوری ت ور  وقوع جرم  در در رابطه به مح

چون برای هر مال کود بی وص خودش وجود دارد مثلاً یک شیص چندین پایه کمپیوتر    کندمی   يرتغی

افغانستان وارد   به  با    نماید میرا  اما  بپردازد  به دولت  را  مالیه کمپیوتر  باید   موظف بناء مکلف است که 

 به کود مبایل و یا سایر اجناس که مالیه اش کمتر است.   دهدمی نموده و کود آنرا تغییر  خدمات عامه تبانی  

 ب: موضوع جرم: 

چون    موضوع جرم عبارت است از حقوق دولت ويا مؤسسۀ  ير دولتی، يا مؤسسۀ خ وی يا جمعيت

ديگری عمداً متضرر  حقوق مرجع مربوط را به نفع خود يا شخص  در کود جزا تصريح شده است که »....  

قبلاً در جرم اختلاس روی اين موضوع .  دهدمی پس موضوع فعل را حقوق تشکيل  .  ...«يا مختل سازد 

اين   شودمیبحث صورت گرفت که لاظ "مؤسسۀ خ وصی" تمام نهادهای خ وصی را شامل   از  و 

ت خ وصی  لحاظ جمعيت، مؤسسۀ  ير دولتی، شرکت، انتمن، مکاتب خ وصی و  يره تماماً مؤسسا 

خدمات    .شوندمی پنداشته   ارايۀ  مشغول  خ وصی(  متذکره)نهادهای  نهادهای  که  است  شرط  آيا 
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)برخلاف تعريف اختلاس در ماد     جا ايندر    ؟باشند می عمو  بينی  شرط  اين    (388قانون گذار  پيش  را 

رده بر منافع  ضرر وا( تصريح کرده است که ».. مرتکب با نظرداشت  389در آخر اين ماده)نکرده است اما  

منافع  همچنان عنوان اين ماده را »ايتاد ضرر به    «. گرددمی مطابق احکام مندرج اين ف ل، متازات    عامه

فقط  خ وصی    هایبه اين معنی که متضرر ساختن ويا میتل ساختن حقوق نهاد  « گذاشته است.عامه

عامه نيز گردد و اين فقط زمانی  زمانی تحت اين ماده قابل تعقيب است که منتر به متضرر شدن منافع  

اين تأويل مبتنی بر سياق و سباق  .  در بیش ارايۀ خدمات عامه مشغول باشنداين نهادها  که    مت ور است

 و ساختار ماده است وضمناً با روح حاکم بر جرايم فساد اداری هم خوانی دارد. 

 جـ: صفت مرتکب: 

ات خ وصی و  خدمات عامه باشد. در متن قانون از مؤسسات  ير دولتی، مؤسس  موظفمرتکب بايد  

مؤسسۀ غير دولتی يا مؤسسۀ خصوصی    موظفخدمات عامه يا    موظف هرگاه  جمعيت نيز ياد شده است. »

گيرند که نهاد  ين اين نهادها زمانی تابع اين جرم قرار میموظااما طوريکه قبلاً شرح شد، ...«. يا جمعيت

ين خدمات عامه پنداشته  موظاو در اين صورت    شان در بیش ارايۀ خدمات عامه مشغول باشد  مربوطۀ

 . شوندمی 

 ( 5فعاليت شماره )

 سوال مباحثوی: 

رابطۀ عقد کار و داشتن  مبين    موظف. کلمۀ  کندمی بحث    موظفکود جزا از رفتارهای جرمی    389ماد   

)مقاطعه  پيمانکار نباشد بلکه    موظفاست. در صورتیکه مرتکب اين رفتار    با نهاد  کارگری و کارفرمایی

به شکل مستدل با هم اشتراک کنندگان  آيا اين ماده در حق وی قابل تطبيق است يا خير؟    .باشد  کار(

 مناقشه نمايند.  
 

 د: مکلف بودن به تأمين منفعت اداره: 

ی اين جرم است. بدون داشتن مکلايت اين جرم  داشتن مکلايت تأمين مناعت اداره، از اجزای عنصر ماد

بايد   کنندمی ين که حقوق ادارات متذکره را سنتش، تثبيت و يا تح يل  موظا. بنابرآن،  شودی متحقق نم 
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اگر مکلف نباشند، و از جانب خود به شکل فضولی    قانوناً ويا بر اساس عقد مکلف به اين کار باشند. 

،  کندمی است سنتش    موظفرا که در بیش ارايۀ خدمات عامه    حقوق دولت و يا نهادی از نهادهایی

سنتش موصوف چون  ير رسمی و بدون نيابت است اعتبار ندارد و  الباً در نتيتۀ آن منافع نهاد متضرر  

. مگر اينکه افزون بر سنتش نادرست به انتحال وظايف و القاب نيز اقدام نموده باشد  شودی و يا میتل نم 

القاب  جا ايننهاد معرفی نموده باشد.    موظف وخود را   انتحال وظايف و  ست که عمل او وصف جرم 

 .ندکمی گيرد و ضرر وارده به نهاد را نيز جبران  مورد تعقيب عدلی قرار می   1شمرده شده طبق مواد مربوطه 

 : و رابطۀ سببيت هـ: نتيجه

کود جزا(. اين    389متضرر شدن و يا میتل شدن حقوق مراجع مندرج اين ماده)نتيته عبارت است از  

 .  شودی نتيته بايد رابطۀ سببيت با رفتار مرتکب جرم داشته باشد در  ير آن جرم تام واقع نم

قابل ذکر است که دريافت مناعت به مرتکب و يا به شیص ديگر، انگيز  جرم است نه نتيتۀ آن. لهذا  

برآورده شدن و يا نشدن آن در شکل گيری جرم تأثير ندارد. به عبارت ديگر به مترد متضرر شدن حقوق  

مناعت حاصل    ، چه در اثر آن مرتکب و يا اشیاص ثالث گرددمی نهادها و يا میتل شدن آن جرم کامل  

 نموده باشند و يا خير. 

 فرع دوم: عنصر معنوی: 

اين جرم از جرايم عمدی است ونوع ق د جرمی در آن ق د عام است. لهذا عنصر معنوی آن شامل علم  

. به اين معنی که مرتکب جرم رفتار جرمی را آگاهانه وعامدانه انتام داده باشد. پس اگر  شودمی و اراده  

در سنتش، تثبيت و يا تح يل حقوق نهاد اشتباه نموده باشد و از اين بابت حقوق نهاد متضرر    موظف

 مسؤوليت جرمی ندارد زيرا قانون عمديت را شرط گذاشته است.  موظف و يا میتل شده باشد، 

 سوم: جزای جرم ايجاد ضرر به منافع عامه:مطلب 

بلکه  اين جرم برای  کود جزا   بينی نکرده است  پيش  در حکم اختلاس خوانده است.    آنرا  جزای خاص 

جزای    گرديد،ملاحظه    قبلاً  . قسميکهشودمی تطبيق    در مورد اين جرم نيزجزاهای جرم اختلاس    بنابرآن،

 
 کود جزا تنظیم شده است.  455الی  453جرم انتحال وظایف و القاب در مواد  - 1
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تقسيم    دسته های میتلف ميزان پول اختلاس شده به    نوعيت وظياۀ اختلاس کننده و   جرم اختلاس حسب

جرم، معيار نوعيت وظياۀ مرتکب جرم و ميزان ضرر حاصله به دولت از بابت جرم    شده است. در اين

 است. قابل ذکر است که ميزان مناعت حاصل شده از بابت جرم معيار نيست چون: 

لهذا اين احتتل وارد است که به منافع عامه آسيب رم است نه نتيتۀ آن  اولاً: ح ول مناعت انگيز  ج

باشد،   جزااگر ح ول مناعت معيار تعيين    .رسيده باشد اما مرتکب ويا  ير از بابت آن مستايد نشده باشند

 ؟شودمی جزای اين شیص چگونه تعيين 

 . گرددمی به اساس آن ناممکن ثانياً: مناعت مرتکب ممکن  ير مالی باشد. در اين صورت سنتش جزا 

:  الباً در اين جرم ميزان ضرر وارده به منافع عامه نسبت به فايد  حاصله برای مترم و يا  ير بيشتر  ثالثاً 

گيرد نه فايد  حاصله. در جرم اختلاس  الباً ميزان ضرر و فايده ، لهذا مقدار ضرر معيار قرار می باشدمی 

مالکانۀ خود قرار ميدهد. پس عين مقدار    فدولت را در تصر   یمقدار دارایيکسان است چون میتلس يک  

از دولت اختلاس   فايد    شودمی انتقال    کننده هتن مقدار مال در حيازت اختلاس    شودمیمالی که  و 

ممکن فايد  حاصله به   قضيه چنين نيست،   . اما در اين جرمباشدمی يکطرف معادل ضرر جانب مقابل  

اص ثالث بسيار ناچيز باشد نسبت به ضرر وارده به منافع عامه. از اين رو ضرر معيار  يا اشیمرتکب و  

 گيرد نه فايده. قرار می 

 :جرم تشکیلات و مقرریهای خیالی: دومگفتار 

استسه    دارای  گاتاراین   در  مطلب  خیالیماهوم  اول،    مطلب :  های  مقرری  و  تشکیلات  بيان    جرم 

 . گردد می وجزای اين جرم بررسی دوم و سوم به ترتیب عناصر  مطلبدر  ، گرددمی 

 اول: معرفی جرم تشکیلات و مقرری های خیالی:  مطلب

پيش  این جرم از جمله جرایم جدید اند که در کود جزا تحت وصف جرم تشکیلات و مقرری های خیالی  

 چنین صراحت دارد:  در اين زمينهکود جزا   ۳۹۰ماده   گردیده است.  بينی

خدمات عامه با ارایه گزارش پروژه های خیالی یا ایتاد تشکیلات یا مقرری های عاری از   موظف»هرگاه  

عمل وی در حکم اختلاس  ،  حقیقت بمنظور کسب مناعت از بودجه اخت اصی مربوط مبادرت ورزد 
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درج این ف ل متازات مرتکب با نظرداشت کمیت و کیایت جرم مرتکبه مطابق احکام منشناخته شده  

 . «گرددمی 

 دهدمی که از پروژه های  ير واقعی گزارش  در حکم اختلاس شمرده است  شی ی را  عمل  قانونگذار  پس  

اين شیص مثل  ؛ زيرا  آنرا حاصل نموده تملک نمايدتا پول    کندمی ايتاد    را  و يا تشکيلات  ير واقعی

ن تصرف  آ سپس در    کندمی دارایی های عمومی را در ارتباط به وظياه دريافت  ساير اختلاس کننده گان  

اختلاس عادی  لکه اين عمل از حالت اختلاس عادی خطرناکتر است، چون در حالت  ب.  کندمی مالکانه  

تزوير پول را از   يا   ا فريب وب  اکثراً   موظفاما در اين جرم    شودمی تحويل    موظفمال به شکل قانونی به  

توأم با جرم تزوير، فريبکاری و ساير جرايم انتام    غالباً نمايد. از همين رو، اين جرم  دولت حاصل می 

 . هرچند باهم لازم و ملزوم نيستند شودمی 
 

 دوم: عناصر جرم تشکیلات و مقرری های خیالی:  مطلب

، عنصر قانونی ضمناً  شودمی عنصر مادی و معنوی جرم تشکيلات و مقرری های خيالی بررسی    جا اين در  

 . گرددمیبيان 

 مادی: عنصر  : فرع اول 

  موضوع جرماست. لهذا عنصر مادی آن شامل رفتار مادی)فعل(،   (نتيتوی مطلق) ير اين جرم از جرايم 

 صات مرتکب است.  و 

 الف: رفتار مادی جرم)فعل(: 

 : يکی از دو عمل ذيل عبارت است ازدر جرم تشکیلات و مقرری های خیالی فعل 

 پروژه های خيالی؛ يا گزارش   يۀارا -

 ايتاد تشکيلات يا مقرری های عاری از حقيقت.  -

  ارايۀ گزارش خدمات عامه با    موظف» هرگاه کندمی  از دو فعل با استااده از حرف "يا" بحثچون قانون  

 ...«. پروژه های خيالی يا ايجاد تشکيلات يا مقرری های عاری ازحقيقت
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وبا   متن فوق از دو فعل بحث میکند. اول "ارايۀ گزارش" و دوم" ايتاد کردن"   شودمی طوریکه ملاحظه  

. ظاهر اين  آوردهرکدام آن به تنهايی اين جرم را به وجود می  رساندمی حرف "يا" از هم جدا شده اند که  

که موضوع فعل اول عبارت است از "پروژه های خيالی"  و موضوع فعل دوم عبارت است    رساندمی   ماده

که    شودمی از " تشکيلات عاری از حقيقت" يا "مقرری های عاری از حقيقت". بنابرآن، اين پرسش مطرح  

خدمات    موظف  گيرد يا خير؟ مثلاًاگر احياناً يک فعل بالای موضوع ديگر واقع شود آيا اين جرم شکل می 

آيا عمل   ارايه نمايدگزارش  اما راجع به آن    نکند  ايجادرا  عامه تشکيلات و يا مقرری های عاری از حقيقت  

شمرده  وی   خيالی  تشکيلات  خير  شود می جرم  شی ی  ؟  يا  برعکس  ايتاد  ويا  را  خيالی  های  پروژه 

نمايد)طراحی نمايد( اما راجع به آن گزارش ارايه نکند بلکه شیص ديگری گزارش ارايه نمايد، آيا عمل  

   يا خير؟ شودمی يا مقرری های خيالی شمرده  طراحی کننده جرم تشکيلات  

)هرگاه    نمودمی چنين تعبير  بهتر بود مقنن  ، که منظور مقنن چنين چيزی نيست. بنابرآن،  رسدمی به نظر  

با    موظف از  خدمات عامه  يا مقرری های عاری  يا ايجاد پروژه های خيالی، تشکيلات  ارايۀ گزارش و 

به اين اساس هريک از دو فعل متذکره بالای هرکدام از سه موضوعات فوق الذکر اگر واقع    .....(حقيقت

 .گيرد شکل می شود، جرم تشکيلات يا مقرری های خيالی 

توانیم که فعل مترمانه یا رفتار جرمی در جرم تشکیلات و مقرری های خیالی عبارت  گاته می   بنابرآن،

 از:  است

 يا  ؛پيرامون آن گزارش يۀاراويا پروژه های خیالی  ايجاد. ۱

 يا   ؛پيرامون آن گزارش  يۀاراويا  تشکیلات اداری عاری از حقیقت  ايجاد. ۲

 پيرامون آن. گزارش  يۀاراويا مقرری های خیالی    ايجاد. ۳

لازم به یاد آوریست که شرط تحقق رفتار جرمی در جرم تشکیلات و مقرری های خیالی  یر واقعی بودن  

است نمی ،  گزارش  تحقق  متذکره  جرم  باشد  واقعی  گزارش  هرگاه  فاقد  و  جرم  مادی  عنصر  زیرا  یابد 

 . گرددمی 

 ( 6)فعاليت شماره 

 مباحثوی: سوال  
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از سوی خود ارايه    شودمی . عموماً گزارشی که ارايه  کندمی کود جزا از "ارايۀ گزارش" صحبت    390ماد   

. قانون راجع به "تهيۀ گزارش" چيزی نگاته است. درصورتيکه  شودمی کننده و يا اشیاص ديگر "تهيه"  

ها و يا تشکيلات خيالی هيچ سودی  از بابت پروژه    ضمناً تهيه کنند  گزارش  ير از ارايه کننده باشد، و 

آيا عمل او جرم شمرده   امر رئيس خود گزارش را تهيه کند.  يا خير؟   شودمی نبرد، بلکه فقط بیاطر  و 

 اشتراک کنندگان به شکل مستدل اين موضوع را بررسی نمايند.  

 

 

 

 ب: موضوع جرم: 

تشکيل    ذيل  موارديکی از    آنراموضوع    که  آوردرا به وجود می جرم  اين  ايتاد کردن و ارايۀ گزارش زمانی  

 : دهد

 پروژه های خیالی؛ . ۱

 . تشکیلات اداری عاری از حقیقت؛ ۲

    . مقرری های خیالی.۳

 ج: صفت مرتکب: 

 باشد. " خدمات عامه  موظف" رفتار مادی  مرتکب که شودمی اين جرم زمانی متحقق 

نتيته و رابطۀ سببيت از اجزای عنصر مادی اين جرم نيست چون متن قانون صرف انتام فعل را جرم  

و مترد ايتاد تشکيلات  گزارش راجع به پروژه های خيالی  ارايۀ  مترد  کامل پنداشته است. به اين معنی که  

بودجۀ تی يص    ی متذکرهمرتکب رفتارها چه    شودمی جرم کامل پنداشته    يا مقرری های عاری از حقيقت

به منظور  که گاته است " ...    390اين قسمت از ماد      شده به پروژ  مذکور را دريافت نمايد ويا خير. 

مربوط اختصاصی  بودجه  از  منفعت  نمکسب  دلالت  بودجۀ    کندی...."  از  مناعت  "کسب  گويا  که 

طوريکه    کندمی و هدف ارتکاب فعل را بيان    عنصر معنویاخت اصی" نتيتۀ اين جرم است، بلکه اين متن  

 .  شودمی از عبارت "به منظور" فهميده  
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 : : عنصر معنویفرع دوم

ت. ق د  اين جرم از جرايم عمدی است. ونوع ق د جرمی در آن افزون بر ق د عام، ق د خاص نيز اس

به شکل عامدانه و آگاهانه، و ق د خاص عبارت است    جرم  عام عبارت است از انتام دادن رفتار مادی

چون متن قانون تصريح نموده است که رفتار مادی   از ق د کسب مناعت از بودجۀ اخت اصی مربوط

 انتام شده باشد.  ...."به منظور کسب منفعت از بودجه اختصاصی مربوط" ...  جرم 

که پروژه، تشکيلات و يا مقرری ها خيالی)عاری از حقيقت( است،    آگاه باشددر قدم اول  پس مرتکب بايد  

ودر قدم دوم آگاهانه و عامدانه پيرامون آن گزارش بدهد، و در قدم سوم اين عمل را به منظور کسب  

 مناعت از بودجۀ اخت اصی مربوط انتام دهد. 

خدمات عامه از روی اشتباه شیص را در راپور معاشات درج نماید که در   موظفتیکه  بنابر این در صور 

جرم نیست. ویا شیص گزارش را در خ وص    موظفماه قبل تقاعد یا مناک گردیده در این ورت عمل  

ارا اشتباهاً  و خطای وی سبب  يپروژه  اشتباه  این ورت  در  است  نگردیده  تطبیق  به حال  تا  که  میدارد  ه 

زیرا این جرم از جمله جرایم عمدی مطلق است و خطای آن به هیچ وجه مستوجب  ،  گرددی نممتازات  

 . باشدی متازات نم

 جرم تشکیلات یا مقرری های خیالی:  جزایسوم:  مطلب

جرم اختلاس دانسته شده، نسبت کمیت    در حکماز جمله جرایم    کود جزاء   ۳۹۰   جرم یاد شده طی ماد

مندرج جرم اختلاس حواله داده شده است.    جزایو کیایت جرم مرتکبه با درنظرداشت پول بدست آمده به  

  و با توجه به وجوه بدست آمده مرتکب جرم تشکیلات و مقرری های خیالی هتنند جرم اختلاس    لهذا

،  مستوجب جزای اصلی )حبس متوسط ،  ده باشد(ويا قابل تح يل)درصورتی که هنوز پول دريافت نش

. همچنان مرتکب جرم تشکیلات و مقرری های خیالی برعلاوه باشدمی (  ۲حبس طویل، حبس دوام درجه  

جرم تشکیلات   جزای. برای درک بیشتر  شودمیجزای اصلی مستوجب جزای تبعی و تکمیلی نیز دانسته 

    جرم اختلاس مراجعه شود. جزایو مقرری های خیالی به  
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 نتيجه گيری فصل اول: 

 مهمترين نتايج اين ف ل عبارت است از: 

دوم باب چهارم کتاب دوم کود جزا تحت عنوان جرم اختلاس سه نوع جرايم  کود جزا در ف ل   .1

( و  390، و  389(، جرايم در حکم اختلاس)مواد  388را تنظيم نموده است: جرم اختلاس)م  

(، جزای دو دستۀ اول يکسان است  397و    396،  395،  394جرايم مرتبط به جرم اختلاس)م  

 ط به جرم اختلاس متااوت پيش بينی شده است. اما جزاهای جرايم مرتب

به   .2 بررسی گرديده است. جرايم مرتبط  اختلاس  در حکم  اختلاس و جرايم  اين ف ل جرم  در 

 . گرددمی اختلاس)نوع سوم( در ف ل دوم بررسی 

خدمات عامه بر دارايی هایی که به حکم وظياه به وی سپرده شده است،    موظفتصرف مالکانۀ   .3

در صورتيکه دارايی به حکم وظياه به وی سپرده نشده باشد، اين عمل   ؛شودمی اختلاس شمرده 

مالکانۀ دارایی های دولت" جرم   پنداشته شدهتصرف  ماد     "  تعقيب    396تحت  کود جزا قابل 

 . باشدمی عدلی 

جرم اختلاس از جمله جرايم مطلق است، مترد اخذ دارايی به نيت تملک اين جرم را به وجود   .4

 دارایی مصرف نشده باشد و مرتکب جرم آنرا استااده نکرده باشد. آورد، ولو می 

ين مؤسسات  ير دولتی،  موظاين خدمات عامه باشد، و يا  موظا  تواندمی مرتکب جرم اختلاس   .5

يا جمعيت، يا مؤسسات خ وصی و يا جمعيت که مشغول ارايه خدمات عامه هستند وهکذا 

باشد   تواندمی موضوع جرم اختلاس هتنگونه که دارایی های عمومی و يا خ وصی نزد دولت 

 باشد؛ تواندمی دارایی های نهادهای متذکره نيز 

منافع نهادهای مربوطۀ شان باشند وهنگام تح يل  ين فوق الذکر مکلف به حاظ  موظاهرگاه   .6

حقوق آنها، حقوق متذکره را به ناع خود يا شیص ديگری عمداً متضرر يا میتل سازند، مرتکب  

شناخته   عامه  منافع  به  ايتاد ضرر  شمرده  شوندمی جرم  اختلاس  در حکم  جرم  اين   شودمی ؛ 

 . شودمی ومرتکب آن به جزای اختلاس محکوم 
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در رابطه به پروژه های خيالی و يا ايتاد تشکيلات خيالی که خلاف حقيقت باشد،  ارايۀ گزارش .7

 . شودمی جزای اختلاس محکوم  در حکم اختلاس شمرده شده است. مرتکب آن به  

جزای جرم اختلاس، جرم ايتاد ضرر به منافع عامه و جرم تشکيلات يا مقرری های خيالی حسب   .8

 شده است:  نوع مرتکب جرم به دو کتگوری تقسيم 

a.   خدمات عامه باشد، جزای وی شديدتر پيش بينی شده    موظفدر صورتيکه مرتکب جرم

 (؛  391است)م 

b.   مؤسسۀ  ير دولتی، مؤسسۀ خ وصی يا جمعيت باشد،   موظف اما اگر مرتکب جرم

 (. 392جزای آنها خاياتر پيش بينی شده است)م  

، مرتکب جرم به جزاهای تکميل  در هردو حالت، افزون بر جزای اصلی مندرج مواد مشار اليه .9

 که عبارت اند از: شودمی کود جزا نيز محکوم  398مندرج ماد  

a.  رد وجوه و دارايی های حاصله از جرم؛ 

b.  م ادره عوايد ناشی از جرم؛ 

c.   انا ال از وظياه و طرز از مسلک در صورتيکه وجه اختلاس شده بيشتر از يک دهزار

 افغانی باشد.
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 دوم  فصل

 مرتبط به جرم اختلاس  ایمجر 

 اهداف:

 اشتراک کنندگان قادر خواهند بود تا: ، جلسۀ آموزشیاین  پاياندر 

 جرايم مرتبط به جرم اختلاس را ذکر نمايند؛  .1

، تصرف مالکانۀ اموال دولت و استااد  جرايم  در، ح ول مااد از امور متعلق به دولتمااهيم   .2

 دهند؛  ير قانونی از وجوه نقدی را توضيح 

 عناصر جرايم فوق الذکر را تشیيص نمايند؛ و  .3

 جزاهای جرايم فوق الذکر را به شکل درست پيش بينی نمايند. .4

 

 : عناوين آموزشی

 ( 394)م جرم  در  .1

 ( 395)م تربحح ول مااد از امور متعلق به دولت يا  جرم   .2

 ( 396تصرف  ير قانونی پول، اوراق بهادار يا ساير اسناد)م  .3

‌‌( 397قانونی از وجوه نقدی)م  استااد   ير  .4
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 فصل دوم 

 مرتبط به جرم اختلاس  جرایم

  393الی    388جرم اختلاس و جرايمی که در حکم اختلاس قرار دارد، بررسی گرديد)مواد    ،در ف ل اول

. مراد از اين جرايم، چهار جرمی  گرددمی کود جزا(. در اين ف ل جرايم مرتبط به جرم اختلاس بررسی  

گيرد و همچنان جزای جرم  است که در ف ل اختلاس ذکر است، اما تحت تعريف اختلاس قرار نمی 

اين جرايم عناصر و جزاهای خاص خود شان را دارند وعبارت اند  .  شودیس بالای آنها تطبيق نم اختلا 

 .گردد می . در مباحث ذيل هرکدام از اين جرايم بررسی 9از: 

   جرم غدرمبحث اول: 

که ضمن سه گاتار به    هستند  ییها پرسش ؟  چیستآن  ها اند و جزای  آن کدام جرم  در چيست؟ عناصر  

 . شودمی آن پاسخ داده 

 :جرم غدرگفتار اول: مفهوم 

 : بيان نموده استچنین )تحت عنوان کسب مناعت از طريق  در( جرم  در را کود جزاء  ۳۹۴ماده 

شخصي كه به سبب عقد قرارداد يا سنجش ماليات يا محصول گمرکی منفعت غیر قانونی را حاصل  »

 . « گرددمی به حبس متوسط تا سه سال محکوم ،  نموده باشد

در   در اصطلاح  .  1رودمیو نقض عهد و خيانت به کار    تعهد شکنی  به معنای بی وفايی،   در در لغت

 . شودمی رابطه به اين جرم دو ديدگاه وجود دارد که ذيلاً مطرح  

اول: قانونی  ديدگاه  از حاصل نمودن مناعت  ير  بابت    در عبارت است  ماليات و  از  قرارداد،  عوايد 

 مح ول گمرکی. 

 
 لغت نامۀ دهخدا، واژۀ غدر.  - 1
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خدمات عامه که مکلف به تح يل    موظفحالتی است که  عبارت از    ، " در"ی مقايسویحقوق جزا در  

( مبالغی  حقوق مالی دولت   حقوق مالی دولت است)مانند ماليه، مح ول گمرکی، قيمت قرارداد و يره

 . 1نمايدجمع آوری می به حساب دولت  مستحق است،  که يا بيشتر از آنچه  مستحق نيست و دولت را که  

 . 2برخی از کشورها معافيت  ير قانونی ماليه، مح ول و يا ساير عوايد دولت را نيز  در خوانده اند 

ين خدمات  موظاتعدی و استبداد    در مقابلاموال خ وصی    از  حتيتعبارت است از  هدف از جرم  در  

پردازند به ويژه در بیش ماليات و مح ول گمرکی چون اصل قانونی که به جمع حقوق دولت می عامه  

تا مامورين دولت فقط از اموالی که در قانون پيش بينی    کندمی قانون اساسی( ايتاب    42بودن ماليات)م  

نمايند و اضافه ستانی  شده است و مطابق به في دی که در قانون تصريح شده است ماليه جمع آوری  

 نکنند.

کود جزا از کسب مناعت  ير قانونی صحبت نموده است، اما نه گاته که کسب مناعت برای    394ماد   

 مطرح شود:   تواندمی دو تاسير   جا اين کی؟ بناءً در 

يک: کسب مناعت برای خود شیص، بدليل اينکه در آ از ماده از شیص صحبت شده است. اين تاسير  

است. مشکل اين تاسير اين است که بين اين جرم و    شودمی همسو با ديدگاه دوم که ذيلاً رويش بحث  

چون در آنتا تصريح    کندمی ( تداخل ايتاد  395)ماد   )ح ول مااد از عوايد متعلق به دولت(    جرم تربح

" پس اگر در هردو ماده مناعت برای خود شرط باشد  برای خود مفادی حاصل کند...شده است که "...

آيد و ضمناً میالف با آنچه در حقوق مقايسوی از جرم  در ياد شده  ميان دو ماده تعارض به وجود می 

 . باشدمی است 

. اين تاسير همسو به ديدگاه اول است و مطابق با دو: کسب مناعت  ير قانونی برای دولت ويا ديگران

از   شودی حقوق مقايسوی در خ وص جرم  در است و ضمناً سبب تداخل جرم  در و جرم تربح نم

 
جرم غدر همینگونه  (  156معدل(، قطر)م    121(، الجزایر)م  244و  243(، مغرب)م  114در قوانین جزایی کشورهای مصر)م    - 1

بدون اینکه عنوان غدر به آن داده شود تنظیم شده    352و    351سوریه این موضوع در  مواد  تعریف شده است. در قانون جزای  
افغانستان مثل قانون جزای    1355ارات از آن بحث نشده است. قانون جزای  است. در قوانین برخی از کشورها چون عراق و ام

عراق عنوان فصل شامل کلمۀ غدر بود اما جرمی به این مفهوم در آن وجود نداشت از اینرو حقوق دانان جرم ایجاد ضرر به منافع  
شمردند. در کود جزا این ماده اضافه    ( را از مصادیق غدر می2۷1( و جرم حصول مفاد از عواید متعلق به دولت)م  2۷۰دولت)

 شده است. 
 . 243قانون جزای المغرب، مادۀ  - 2
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اينرو در اين نوشتار به آن ارجحيت داده شده است هرچند معنی ظاهری متن قانون خيلی مؤيد آن نيست.  

اما اگر    شودمی بالای وی تطبيق    395حاصل نمايد ماد   به اين اساس، اگر شی ی مناعت برای خود  

 . شودمی بالای وی تطبيق   394برای ادار  مربوطۀ خود مناعت  ير قانونی حاصل نمايد ماد  

خدمات    موظفکسب منفعت غير قانونی توسط شخص برای خود )چه  غدر عبارت است از    :ديدگاه دوم

 . عامه باشد ويا ساير اشخاص( از بابت قرارداد، سنجش ماليات و يا محصول گمرکی

ين خدمات  موظاهم    به کار رفته است کهلاظ "شی ی.."  اين ديدگاه مبتنی بر اين است که در متن قانون  

ن خود  ، و بر اينکه کسب کنند  مناعت نظر به ظاهر متن قانو شودمی شامل    راين  موظا ير  عامه و هم  

 شیص است نه دولت. 

 ( 7فعاليت شماره )

 فعاليت گروهی: 

 اشتراک کنندگان هردو ديدگاه را با هم مقايسه نموده، با دلايل ديدگاه راجح را تشیيص دهند. 

 

 جرم  در در اين کتاب مطابق با ديدگاه اول تحليل و شرح شده است. : نوت

 

 

 : کود جزا 394مفاهيم مادۀ شرح 

ماد   :  مرتکب جرم غدر  .1 ماده   394در متن  اين  " استااده شده است. ظاهر  از تعبير "شی ی 

خدمات عامه باشد. چون لاظ "شیص" عام   موظفکه شرط نيست مرتکب اين جرم   رساندمی 

نظر به اينکه  به اساس ديدگاه اول،  . اما  )ديدگاه دوم( شودمی ين را نيز شامل  موظاو  ير    است

ين موظامح ول گمرکی فقط از سوی  اکثر رفتارهای مندرج اين ماده چون سنتش ماليات و  

انتام   عامه  ساير کشورها  شودمی خدمات  قوانين  در  مقايسوی  در حقوق    موظف، وهمچنان 

می گاته  است،  جرم  اين  ارکان  از  يکی  بودن  عامه  که  خدمات  از شیص  توانيم    موظفمراد 

 ت نه مطلق اشیاص.خدمات عامه اس 
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مطلق قرارداد نيست، بلکه قراردادهای عمومی )دولت(    جا اين مراد از قرارداد در  :  عقد قرار داد  .2

گمرک وساير   ماليه، مح ول  مثل  است  دولت  اموال  تح يل  موضوع جرم  در  است چون 

با    )مثلاً مالک خانه(بنابرآن، اگر يک شیص خ وصی   حقوق مالی دولت. قراداد خ وصی 

ديگر  رنگتل(شیص خ وصی  يک  منا  از  مالکو    بنددمی   ی)مثلاً  قانونی رنگتل  عت  ير 

 . شودی ، اين رفتار  در ناميده نممانند کار بيشتر از آنچه در قرارداد ذکر است کندمی حاصل 

 : قبلاً توضيح داده شده است. ماليات و محصول گمرکی .3

مناعت مادی است. اين مناعت چه    جا اينمراد از مناعت  ير قانونی در  :  منفعت غير قانونی  .4

 باشد؟  تواندمی 

مناعت بيشتر از حق دولت. مثلاً  کسب  ، مناعت  ير قانونی عبارت است از  به اساس ديدگاه اول

يا   % اخذ نمايد  5ماليه باشد، مامور ماليات    %2اگر حق دولت   بيشتر  را  %    2  هتن  و  عمداً 

پول بيشتر از حق دولت اخذ    ،قيمت قراردادمحاسبه نمايد. وهکذا در بیش مح ول گمرکی و  

گيرد و مامور عامدانه و آگاهانه نمايد. ويا اينکه يک مال اصلا تحت ماليه و يا مح ول قرار نمی 

  .کندمی بدون وجه حق ماليه و يا مح ول از آن اخذ 

ه  ، مناعت  ير قانونی عبارت است از کسب مناعت مادی برای خود کاما به اساس ديدگاه دوم

 گان ماليه دهندهيکی از    ماليۀ. مثال مناعت  ير قانونی مادی: مامور ماليات  شودی مستحق آن نم 

. ويا اينکه ماليه را به هتن مقداری کندمی نمايد و پول اضافی را خودش اخذ  را بيشتر محاسبه می 

 .کندمی ، اما به خزانۀ دولت کمتر تأديه  کندمی که است سنتش 

  کود   395: قانون تصريح نکرده است که برای خود حاصل نمايد طوريکه در ماد   حاصل نمايد .5

بنابرآن،    جزا به حساب    تواندمی حاصل نمودن مااد  براساس ديدگاه اول،  تصريح شده است، 

دوم، حاصل نمودن مااد برای خود  اما به اساس ديدگاه  خزينۀ دولت باشد و يا ساير اشیاص.  

 شیص مطرح بحث است نه دولت و ساير اشیاص. 

موضوع  در را منحصر به اضافه ستانی در عوايد قرارداد، ماليات و مح ول گمرکی    بهتر بود مقنن :  نوت

ساخت زيرا اين تعدی در ساير حقوق مالی دولت نيز مت ور است مانند مح ول محاکم، شاروالی  نمی
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را اضافه  و  يره.   "يا ساير حقوق دولت"  از کلمۀ "مح ول گمرکی" عبارت  بود بعد   کردمی لهذا بهتر 

عبارت  "يا ساير امور متعلق به دولت"    395( عبارت" يا حقوق دولت" و در ماد   389ماد  )   طوريکه در

که دولت با  شودمی به اساس قانون جزای مصر، اضافه ستانی عوايدی  در شناخته  را به کار برده است.

اخذ   عامه  منافع  جبراً  رض  خود  قدرت  و  سلطه  از  گمرکی،    کندمی استااده  مح ول  ماليه،  ماننده، 

اخذ   خدمات  مقابل  در  که  نقدی،  صاايی  مح ولمانند    شودمی مح ولاتی  های  جريمه  همچنان   ،

ی دولت مانند ی خ وصها فعاليتعوايد ناشی از  اضافه ستانی در  م ادره و  يره عوايد شبيه آن. اما  

 .1شود یتتارت و  يره  در شناخته نم

 

 ( 8فعاليت شماره )

 سوال مباحثوی: 

ين خدمات عامه ساير عوايد دولت را ) ير از عوايد ناشی از قرارداد، ماليه و مح ول  موظادر صورتيکه 

محاکم مانند مح ول  نقدی  گمرکی(  های  يا  ، جريمه  و  است، سنتش  آنچه  از  بيشتر  تح يل  و يره 

کود    394نمايند، و پول متذکره را به خزانۀ دولت بسپارند)برای خود اخذ نکنند( آيا رفتار ايشان تحت ماد   

 جزا قابل تعقيب است؟ 

 قضيۀ فرضی:

و در مقابل آن از ماليه دهند     کندمی . مسؤول سنتش ماليات، ماليۀ يک ماليه دهنده را کمتر سنتش  1

نمايد مانند سکونت در يکی از اپارتمانهای ماليه دهنده به شکل  مذکور مناعت  ير قانونی حاصل می 

 متانی.  

، وحق دولت را برايش تأديه  کندمی . مسؤول سنتش ماليات، ماليۀ يک ماليه دهنده را بيشتر سنتش  2

 .کندمی و مازاد را خودش اخذ  کندمی 

، و حق دولت را به خزانه  کندمی سؤول سنتش ماليات، ماليۀ يک ماليه دهنده را عمداً بيشتر سنتش  . م 3

 پردازد.و پول مازاد را به يک جمعيت فرهنگی که به او علاقمندی خاص دارد می  کندمی تحويل  

 
 .124 -123نجیب حسنی، همان، ص  - 1
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 : وصف جرمی مسؤول ماليات را در هريک از سه قضيۀ فوق مشیص سازيد.  سوال 

ح ول مااد برای خود از عوايد متعلق  ،  394 در ماد   توانيد فکر کنيد:  ف جرمی می )نوت: روی سه وص 

 (،  و رشوت(. 395به دولت)تربح م  

 

 :غدرگفتار دوم: عناصر جرم 

 . گرددمی ( بررسی  394در سطور ذيل، عنصر مادی و معنوی جرم  در)مندرج ماد  

 : 1عنصر مادی  مطلب اول:

نتيتوی   از جرايم  بنابرآن، عنصر مادی آن شامل فعل، موضوع جرم، صات مرتکب،  جرم  در  است. 

 نتيته و رابطۀ سببيت است. 

 :  (فعلرفتار جرمی) :الف

جمع آوری    يعنی) عبارت است از تح يل مناعت  ير قانونی برای دولت در  فعل یا رفتار جرمی در جرم  

مسؤول جمع آوری ماليات، مح ول گمرکی و يا   موظف . در اين حال (بيشتر از حق دولت حقوق مالی

ستاند که آنها مکلف به پرداخت آن نيستند، و يا مکلف  حقوق دولت ناشی از عقد، اموالی را از مردم می 

نمايد و پول را به  اخذ می از آنها  ، و يا به گونۀ مکرر  کندمی بيشتر از حق دولت تح يل    موظفهستند اما  

برای خود اخذ نمايد، رفتار جرمی    موظف . درصورتيکه پول جمع آوری شده را  2کندمی خزينۀ دولت واريز  

 آيد(.  )يعنی تعدد جرايم به وجود می شودمی نيز شمرده   3ح ول مااد از عوايد متعلق به دولت جرم او 

 ب: موضوع جرم: 

را  مناعت  ير قانونی  کود جزای افغانستان  انونی. منتهی  موضوع جرم  در عبارت است از مناعت  ير ق

 سه چيز کرده است:   به  منحصر

 
 در این کتاب عناصر جرم غدر به اساس دیدگاه اول از مفهوم غدر شرح و تحلیل شده است.  - 1
 .125نجیب حسنی، شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، ص  - 2
 کود جزا.  3۹5جرم مندرج مادۀ  - 3
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 ناشی از ماليات،  مناعت  ير قانونی  (1

 و  ،مح ول گمرگیناشی از  مناعت  ير قانونی( 2 

   . قراردادها   مناعت  ير قانونی عوايد( 3 

مانند جريمه های نقدی، مح ول    شودمی به اين اساس، ساير عوايد دولت از موضوع جرم  در خارج  

که در قوانين جزايی ساير کشورها موضوع جرم  در    درحالی استمحاکم، عوايد شاروالی و  يره. اين  

اساس، اگر    به اين  .شودمی بلکه تمام عوايد دولت را شامل    نشده استمحدود به برخی از عوايد دولتی  

، مرتکب  کندمی مبلغ بيشتر از حق دولت را عمداً تح يل    شی ی هنگام جمع آوری مح ول محاکم 

نم جزای  شودی جرم  در  کود  در  است  بهتر  لهذا  نيست،  مشیص  محدوديت  اين  فلساۀ  و  منطق   .

 گردد. افغانستان نيز در اين قسمت تعديل وارد شود وهتنند ساير کشورها موضوع جرم  در عام 

 جـ: صفت مرتکب: 

کود جزا، از کلمۀ "شی ی" استااده نموده است که ظاهراً تمام اشیاص را دربر    394گرچه متن ماد   

که صات   رساندمی گيرد. اما روح اين ماده، سياق و سباق آن، قواعد جرم  در در حقوق مقايسوی  می 

ی ماليات، مح ول گمرکی و  خدمات عامه" بودن در حق مرتکب شرط است. زيرا، جمع آور   موظف "

 .تواندمی ين خدمات عامه جمع آوری شده موظاعوايد ناشی از قرارداد فقط و فقط از سوی  

 : و رابطۀ سببيت د: نتيجه

يعنی انتقال مال به خزانۀ دولت    نتيته عبارت است از »حاصل نمودن« مناعت  ير قانونی به خزانۀ دولت

. لاظ "به خزانۀ دولت" در متن  واين نتيته بايد با عمل مرتکب جرم رابطۀ سببيت متعارف داشته باشد

چون در ماد    ؛لازم استاعتبار آن  395قانون ذکر نيست اما بیاطر تاکيک اين جرم از جرم مندرج ماد  

ن تشبث نمايد«. اما در  آ ادی حاصل کند يا به ح ول  مابرای خود ( تصريح شده است که »395متذکره)

تصريح شده است »مناعت  لاظ "برای خود" وجود ندارد. بلکه  ، که موضوع بحث ما است،  394ماد   

  شود می  ير قانونی را حاصل نموده باشد« اما نگاته که برای کی؟ ظاهر اين ماده تمام انواع مااد را شامل  

ثالث. اما از آنتائيکه     برای اشیاصيد، يا برای خزانۀ دولت و يا  نما می   چه شیص برای خود حاصل
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مق ود  مااد برای دولت    394ماد   در  بيان شده است، لابد    395حکم »تح يل مااد برای خود« در ماد   

 . 1است

در برخی از کشورها جرم  در)هتنند جرم رشوت( از جرايم مطلق است ومترد طلب مناعت  ير قانونی  

  .2شود می جرم کامل پنداشته 

 مطلب دوم: عنصر معنوی:

خدمات   موظف. يعنی  شودمی لهذا عنصر معنوی آن شامل علم واراده جرم  در از جرايم عمدی است. 

عامه آگاهانه و عامدانه مناعت مالی بيشتر از حق دولت را حاصل نمايد. درصورتيکه دريافت مناعت  

اضافی ناشی از خطا در سنتش ماليه، ويا مح ول و يا حقوق دولت ناشی از قرارداد باشد، جرم  در  

 . شودی واقع نم

 گفتار سوم: تفاوت جرم غدر با جرايم مشابه:

 : گرددمی تاکيک   ايتاد ضرر به منافع عامهجرم اختلاس و جرم ذيلاً جرم  در از  

 الف: تفاوت جرم غدر با جرم اختلاس: 

 :  گرددمی یی دارد که ذيلاً بيان تااوتها جرم  در به ماهوم عام آن با جرم اختلاس  

دیگر در این جرم    عبارتبه.  باشدمی در جرم اختلاس، موضوع حاظ اموال دولت یا اموال افراد  -1

. این در حالی است که در جرم  در، موظف مکلف به حاظ »منافع«  باشدمی »مال« موضوع جرم  

 دیگر منافع دولت موضوع جرم را تشکیل میدهد.  عبارتبه. ویا باشدمی 

، در  باشدمی مطرح  ين دولت  موظادر حيازت  ت و هم اموال افراد  در جرم اختلاس هم اموال دول  -2

اموال ماليه دهندگان، و مح ول دهندگان و طرف عقد با دولت حالی که در جرم  در، تنها  

 . مطرح است

 
قانون جزای مصر)که    114. قابل ذکر است که در مادۀ    123رجوع شود به: نجیب حسنی، شرح قانون العقوبات القسم العام، ص    - 1

کود جزای افغانستان است( نیز تصریح نشده است که مرتکب جرم غدر مال را برای خود ویا دولت حاصل نموده    3۹4شبیه مادۀ  
به  باشد دکتورین حقوقی کشور مذکور بخاطر تفکیک این جرم از جرم تربح)حصول مفاد از عواید متعلق  اما رویۀ قضایی و   ،

 .  شود میدولت(، این جرم را منحصر به حالتی ساخته است که منفعت غیر قانونی به خزانۀ دولت واریز 
 .114، مادۀ ۹5(، قانون شماره 2۰۰3قانون جزای مصر) - 2
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اموال عمومی است. همچنان حتيت از  هيبت  جرم انگاری اختلاس حتيت از و فلساۀ علت  -3

ين عمومی سپرده شده است؛ در  موظادولت در خ وص اموال خ وصی که به حيث وظياه به  

از اموال خ وصی در مقابل تعدی و  حاليکه علت و فلساۀ جرم انگاری جرم  در، حتيت 

 کنند.  ين عمومی است تا هنگام جمع آوری حقوق دولت اضافه ستانی نموظااستبداد 

مال  در جرم  در، که در حالی ؛ به موظف سپرده شده استموضوع تتاوز در جرم اختلاس، مال   -4

اما   از نزد مالک برای    موظفموضوع تتاوز نزد مالک است  به اساس سنتش  لط وعمدی 

 نمايد.دولت منافع  ير قانونی حاصل می 

ملکيت و يا نظارت وی  چون دارایی های تحت    شودمی دولت متضرر  در جرم اختلاس  الباً   -5

مستايد  شودمی ربوده   دولت  جرم  در،  در  درحاليکه  زيرا  شودمی ؛  های   موظف،  دارایی 

 . کنندمی خ وصی را بدون وجه حق به خزانۀ دولت واريز  

 يجاد ضرر به منافع عامه:غدر با جرم اتفاوت جرم ب: 

. اما 1نهاد ضرر رسيده باشدکود جزا از حالتی بحث شده که در نتيتۀ جرم به    389در ماد   -

در جرم  در نهاد متضرر نشده است. چون مرتکب جرم مناعت  ير قانونی را از مردم به 

 دست آورده است نه از دارایی های متعلق به نهاد.  

در حکم اختلاس خوانده شده است، در حاليکه جرم  در يک جرم    389جرم مندرج ماد    -

 ه نشده است. مستقل است و در حکم اختلاس خواند

ماد    - مندرج  مرتکبين جرم  به  رابطه  که  389در  است  ماده تصريح شده  متن    از جملۀ   در 

دولتی، مؤسسۀ    مؤسسۀ  ير  موظفخدمات عامه يا    موظفتوانند باشند»اشیاص آتی می 

در حاليکه در جرم  در از کلمۀ "شی ی" استااده شده است که  خ وصی يا جمعيت«؛  

میتلف   تاسيرهای  هرچن  تواندمی قابل  مراد    دباشد.  که  داده شد  ترجيح  کتاب  اين  از در 

 . خدمات عامه است  موظفشیص 

 
 . 1355قانون جزای   2۷۰یعنی معادل مادۀ  - 1
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در   - اينکه  ماد اخيراً  مندرج  مح ول    جرمموارد    389  جرم  و  ماليات  قرارداد،  به  منحصر 

جرم  در گمرکی نشده است چون در اخير لست عبارت" يا حقوق دولت" ذکر است، اما در  

( موارد  در منحصر به عوايد ناشی از عقد، ماليات و مح ول گمرکی شده است  394)م  

   که قابل نقد است.

دارد، تااوت آنها حين شرح هتن جرم در    جرم  در با جرم ح ول مااد از عوايد متعلق به دولت شباهت

 .گرددمی مبحث بعدی بررسی 

 : جزای جرم غدر:چهارمگفتار 

از » تا سه سال جزای اصلی جرم  در عبارت است  «. در صورت تکميل شرايط قاضی  حبس متوسط 

 محکوم عليه را به جزاهای تکميلی نيز محکوم نمايد. تواندمی 
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 )يا تربح(: مفاد از امور متعلق به دولتجرم حصول  : دوممبحث 

، تااوت  )گاتار اول(گرددمی   توضيحتحت اين مبحث، ماهوم جرم ح ول مااد از امور متعلق به دولت  

 . گرددمی آن بيان    جزایو  آن تشیيص)گاتار سوم(    ، عناصر  )گاتار دوم(شودمی آن با جرايم مشابه برجسته  

 : حصول مفاد از امور متعلق به دولتگفتار اول: مفهوم جرم  

مااد از امور متعلق به دولت عبارت از حالتی است که موظف خدمات عامه که در اداره    ح ول جرم  

لایت مستقیم داشته باشد، و مراقبت آن مک قراردادها، عواید، واردات یا سایر امور متعلق به دولت ویا در

ماادی حاصل کند یا به ح ول آن    برای خودامور فوق به اسم خود یا به اسم شیص دیگری    دریکی از

 کود جزاء چنین صراحت دارد:  ۳۹۵( ماده  ۱در این خ وص فقره ) نماید. شروع

، عواید، واردات یا سایر امور متعلق به دولت  خدمات عامه که در اداره قراردادها یا تدارکات  موظفگاه  هر »

ویا در مراقبت آن مکلفیت مستقیم داشته باشد و به اثر آن در یکی از امور فوق به اسم خود مفادی حاصل  

 . «.گرددمیکند یا به حصول آن تشبث نماید، به حبس قصیر محکوم 

 : شودمی برخی کلتت مندرج اين ماده قبلاً توضيح داده شده است. برخی ديگر ذيلاً شرح 

 تدارکات: .1

: تهيه و فراهم سازی اجناس، خدمات و امور ساختتنی و خدمات ضمنی آنها است که توسط  تدارکات »  

لاظ "اداره" مندرج    .1گيرد« اداره، مطابق احکام اين قانون)قانون تدارکات( در بدل وجوه عامه صورت می 

: » وزارت ها، رياست های عمومی، کميسيون های مستقل دولتی،  شودمی در اين ماده شامل اين نهادها  

يا   و  دولتی  های  و شرکت  بودجوی  واحدهای  ساير  و  آنها  دومی  واحدهای  ها،  ت دی  ها،  شاروالی 

 . 2« باشدمی شرکتهای میتلط 

 
 (. 1جزء ) 3، مادۀ 1223ش(. جریدۀ رسمی 13۹5قانون تدارکات) - 1
 (. 21جزء ) 3، مادۀ 1223ش(. جریدۀ رسمی 13۹5قانون تدارکات) - 2
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 عوايد: .2

 : باشدمی ، قرار ذيل گرددمی»وجوه و عوايدی که بعد از تح يل به دارايی عامه مبدل 

 مالياتی که طبق احکام قانون از طرف دولت وضع شده باشد. .1

 . گرددمی حق الزحمه های مصرف که توسط ادارات دولتی طبق احکام قانون وضع و تح يل   .2

 تکتانۀ دريافت شده توسط ادارات دولتی.   .3

 ر پرداخت های حاصله از ت دی های دولتی. مااد و ساي .4

 عوايد حاصلۀ ادارات دولتی از فروش يا اجار  املاک دولتی.  .5

عوايد حاصله از فروش يا اجار  حقوق تحت کنترول ادارات دولتی به شمول حقوق فريکونسی   .6

 های راديو، تاح ات يا بهره برداری ها از منابع طبيعی و دارايی های معنوی. 

 ای دولتی. حق الامتيازه .7

عوايد ناشی از جريمۀ نقدی، جبران خساره، ضبط و م ادر  دارايی ها، مح ول دعاوی مدنی  .8

 . شودمی و عوايد حاصله از بيمۀ که به دولت پرداخته 

 گيرد. کمک های بلاعوض و عوايدی که بدولت تعلق می  .9

 قروض دولتی.  . 10

 احکام قانون اخذ نموده باشند.انتقلات پولی مربوط به قروض که ادارات دولی آنرا مطابق  . 11

 .1وجوه حاصله از مدارک صدور اسناد بهادار ملی و بين المللی«  . 12
 

 ادارۀ قراداد.. و مراقبت از آن:  .3

از طرف نهادها وهيأت های تدارکاتی به منظور بستن و تنايذ  " اعتلی است که  ادارۀ قراردادمراد از "

انتام   اعتل  شودمی قرارداد  اين  و  .  قرارداد  بستن  اجراآت جريان  قراردارد،  عقد  از  ماقبل  اجراآت 

   .شودمی اجراآت تنايذ قرارداد و تسليمی موضوع عقد همه را شامل  

 
 . ۹، مادۀ 1223ش(. جریدۀ رسمی 1384قانون ادارۀ امور مالی و مصارف عامه ) - 1
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اعتل نظارتی است که از سوی نهادها و هيأتهای میتلف    اشراف و  «مراقبت قرارداد»هرچند مراد از  

   .شودمی نظارتی بر روند تدارکات اجراء 

.  شودمی ادار  قراردادهای عمومی توسط شعبات تدارکاتی انتام  ريتی و  يی مدها فعاليت بیش اعظم  

اساس   ادار  به  تدارکات  وادار   مديريت  که مسؤوليت  تدارکات شعبۀ است  تدارکات »شعبۀ  قانون 

  افزون بر اين اداره هيأت آفرگشايی، هيأت ارزيابی،    .1« باشدمی مربوط را طبق احکام اين قانون دارا  

آمر اعطاء، رياست تسهيلات تدارکات تابع ادار  ملی تدارکات و کميسيون تدارکات هيأت معاينه،  

به اين اساس ماموريکه شرايط  .  2ملی هرکدام در ساحۀ مشیص مسؤوليتهای اداری و رقابتی دارند

و مديرانی    کندمی نگارد، وشی يکه در جلسۀ آفرگشايی، ارزيابی و يا معاينه اشتراک  داوطلبی را می 

، در صورت ح ول مااد برای خود از اين بابت تحت اين جرم  کنندمیکه کارهای اينها را نظارت  

 گيرند. مورد پيگرد قرار می 

می عوايد و  هکذا در بیش جمع آوری ماليات، مح ول گمرکی و ساير عوايد دولت رياست عمو 

 را به دوش دارند.  یو نظارتاعتل مديريتی رياست گمرکات وزارت ماليه مسؤوليت 

 مکلفيت مستقيم:  .4

قانوناً مکلف   دهدمی انجام  خدمات عامه در کاری که    موظفمراد از مکلايت مستقيم اين است که  

وکار متذکره به نحوی ولو اندک به اداره و يا نظارت قرارداد، عوايد    باشد، و تصرف وی فضولی نباشد

پس لازم نيست که مرتکب اين جرم مسؤوليت    .کود جزا مرتبط باشد  395و يره موارد مندرج ماد   

اساسی مديريت و يا نظارت را به دوش داشته باشد. بلکه کوچکترين نقش در اداره و يا نظارت کافی 

ساس هتن نقش مناعت حاصل نموده باشد. بنابرآن، شی ی که فقط در مرحلۀ  است ماداميکه به ا

از اين بابت از داوطلبان مناعت حاصل می  نمايد، مرتکب اين جرم شمرده  آفرگشايی نقش دارد و 

انتينر شاروالی که مسؤوليت عمومی نظارت و اشراف بر کارهای تعميراتی ناحيۀ    . وهکذاشودمی 

 
 (. 26جزء ) 3، مادۀ 1223ریدۀ رسمی ش(. ج13۹5قانون ندارکات) - 1
 .124-115ش(. اصول حاکم بر قراردادهای اداری در نظام حقوقی افغانستان، پایان نامۀ ماستری، ص 13۹۷نصیر الله خالد) - 2
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 کندمی کارهای متذکره برای خود مناعت حاصل  کنترول و رقابت  هرگاه از بابت  مربوطۀ خود را دارد،  

 تحت اين جرم قابل تعقيب است. 

 تشبث: .5

 مراد از تشبث، شروع به جرم است. 

 با جرايم مشابه: )تربح(گفتار دوم: مقايسۀ جرم حصول مفاد از امور متعلق به دولت

 دولت )يا تربح( با جرم  در: وجوه اتااق جرم ح ول مااد از امور متعلق به  

خدمات عامه است)البته بر اساس تاسيری که در اين کتاب از کلمۀ    موظفمرتکب هردو جرم   .1

 صورت گرفت(.   394"شی ی" مندرج ماد   

 در هردو جرم مناعت  ير قانونی از مردم تح يل شده است.  .2

 وجوه اختلاف اين دو جرم عبارت است از: 

؛  کندمی تصريح شده است که مرتکب جرم مناعت را برای خود اخذ    395در جرم مندرج ماد    .1

 ( تصريح نشده است؛ 394اما در جرم  در)ماد  

موضوع جرم منحصر به موارد خاص نيست چون بعد از ذکر » قراردادها   395در جرم مندرج ماد    .2

به دولت« آمده است؛ در حاليکه در    يا تدارکات، عوايد، واردات« عبارت » يا ساير امور متعلق

 شده است.  گمرکیجرم  در موارد منحصر به قرارداد، ماليات و مح ول  

پردازد(  هم از مباشر)شی يکه مستقيتً به تح يل منافع  ير قانونی می   395در جرم مندرج ماد    .3

شده  و هم از نظارت کننده بحث شده است؛ در حاليکه در جرم  در از نظارت کننده بحث ن

است ولی اگر دخالت اشراف کننده ثابت شود به اساس قواعد عمومی حقوق جزا در خ وص  

 گيرد. شريک و معاون با او برخورد صورت می 

خدمات عامه در امور متعلق به دولت که از بابت آن   موظفتصريح شده است که    395در ماد    .4

 نين تصريحی وجود ندارد. مکلايت مستقيم داشته باشد، اما در  در چ کندمی مااد حاصل 
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که جزای آن    نسبت به جرم  درحبس ق ير تعيين شده است و    395جرم مندرج ماد     جزای .5

ح ول  خاياتر است. اما اين نکته قابل مکث است، زيرا در جرم    حبس متوسط تا سه سال است،

اخذ   برای خود  را  مناعت  مرتکب جرم  دولت  به  متعلق  عوايد  از  ودر جرم  کندمی مااد   در  ، 

نمايد، لهذا مناعت  ير قانونی برای دولت را نيز تصريح نشده که مناعت را برای خود اخذ می 

جزای جرم ح ول مااد از عوايد متعلق به دولت شديدتر    کردمی . لهذا ايتاب  شودمی شامل  

 باشد. 

 : (تربححصول مفاد از عوايد متعلق به دولت)جرم  : عناصر سومگفتار 

 .  گرددمی ذيلاً عنصر مادی و معنوی اين جرم، ضمن دو مطلب، بررسی 

 :عنصر مادیمطلب اول: 

رفتار  شامل،  آن  مادی  عنصر  لهذا  است.  مطلق  جرايم  از  دولت  به  متعلق  عوايد  از  مااد  جرم ح ول 

 جرمی)فعل(، موضوع جرم، صات مرتکب، داشتن مکلايت قانونی. 

 رفتار مرتکب:  الف( 

که منتج به ح ول مناعت یا تشبث    گرددمی شامل هر عملی   کود جزا  ۳۹۵رفتار مرتکب بر اساس ماده  

را  گردد.    مرتکببرای    آنبه ح ول   مناعت  از ح ول  يا شکل خاصی  اين جرم فعل و  قانونگذار در 

نکرده است. فعل    مشیص  آن  قراردادها   موظف بنابراین هر  اداره  به  که  ...  ،  خدمات عامه  و  تدارکات 

مرتکب جرم  ،  مراقبت مستقیم داشته باشد و از امور متذکره ربح و مناعتی را برای خویش بدست آورد

 تربح دانسته میشوند. 

 ب( موضوع جرم:  

ات و  يره.  موضوع اين جرم عبارت است از امور متعلق به دولت مانند قراردادها، تدارکات، عوايد، وارد

« دلالت  ، عواید، وارداتتدارکات،  قراردادها   »   از قبيل  ۳۹۵در ماده  قابل ذکر است که ذکر موارد ياد شده  
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پس موارد    «.یا سایر امور متعلق به دولت  . چون در متن مذکور تصريح شده است که »کندی به حصر نم

 ياد شده به حيث نمونه ذکر شده است. 

از اموری که به دولت هيچ تعلق ندارد، ماادی برای خود حاصل    موظفبنابرآن، هرگاه   خدمات عامه 

 گيرد. ، عمل او تحت اين جرم قرار نمی کندمی 

 جـ( صفت مرتکب: 

از جمله مامورین بلند رتبه دولت    موظفخواه  ين خدمات عامه باشد.  موظامرتکب جرم بايد از جمله  

ین خدمات عامه  موظاین را خاص ننموده است که کدام  موظاباشد یا پائین رتبه. از سوی دیگر قانونگذار  

،  خدمات عامه در اداره قراردادها   موظفلیکن این موضوع را آورده است که  ،  گردندمی مرتکب چنین جرم  

طوريکه در شرط    1مستقیم داشته باشد  مکلايتتعلق به دولت  تدارکات، عواید، واردات و یا سایر امور م

 . شودمی بعدی ملاحظه 

 گيرد.  ، رفتار او تحت اين جرم قرار نمی کندمیاگر شیص فضولی از امور متعلق به دولت مااد حاصل  

 د( داشتن مکلفيت قانونی: 

خدمات عامه باشد، لازم است که در امور متعلق به دولت که از    موظف مرتکب جرم افزون بر اينکه بايد  

، مکلايت مستقيم داشته باشد. در  ير آن عمل او تحت اين جرم  کندمی بابت آن عايد  ير قانونی حاصل  

 قابل تعقيب نيست. 

اين جرم از جرايم مطلق) ير نتيتوی( است، چون قانون در کنار ح ول مناعت  :  ورابطۀ سببيت  نتیجههـ(  

تشبث)شروع( به آن را نيز جرم خوانده است. لهذا مترد طلب مناعت  ير قانونی ويا تلاش برای ح ول  

چه مناعت حاصل شود يا خير. لهذا نتيته و رابطۀ سببيت از جمله اجزای   شودمی آن جرم کامل شمرده  

ی اين جرم نيست. رسيدن ضرر به دولت نيز از عناصر اين جرم نيست، گرچه  الباً در نتيته عنصر ماد

 .رسدمیاين عمل ضرر به دولت هم 
 

 
  ، حقوق جزای اختصاصی، جرایم فساد اداری مطابق کود جزا همراه نقد، تحلیل و فرضیه های توضیحی، محمد ظریف علم ستانکزی 1

 .128ص 
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  :عنصر معنویمطلب دوم: 

عامدانه و آگاهانه مرتکب  خدمات عامه    موظفکه    کندمی ایتاب  اين جرم از جرايم عمدی است. لهذا  

. يعنی داشتن ق د تح يل مناعت  ير  جرمی از نوع ق د عام استنوع ق د  .  ه باشدشدمی رفتار جر 

 باشد.را داشته ق د ضرر رساندن به دولت   موظفقانونی برای خود. شرط نيست که 
 

 

   (:تربحجزای جرم حصول مفاد از عوايد دولت): چهارمګفتار 

و در صورت تکميل شرايط و لزوم ديد قاضی به جزاهای   شودمی مرتکب اين جرم به جزای اصلی محکوم  

 .تواندمی تکميلی نيز محکوم شده  

 :جزای اصلی :الف

 : جزای حالت عادی عبارت است از حبس ق ير.حالت عادی -

: هرگاه ارزش مناعت، بيشتر از يک د هزار افغانی باشد، مرتکب و يا شروع حالت مشدده -

 . گرددمی کننده به حبس متوسط تا سه سال محکوم 

 :جزای تکمیلی ب:

در جرم تربح مرتکب حسب لزوم دید محکمه یا بر اساس تقاضای سارنوال از بعضی از حقوق محروم  

در    تواندمی ز وظیاه و سایر حقوق مدنی. چنانچه محکمه  ، یا انا ال امانند طرد از مسلک  تواندمی شده  

 فی له خویش بعد از قطعیت حکم به نشر حکم منحیث جزای تکمیلی تصریح کند. 

 

 

 

 ( 9)فعاليت شماره 

 کود جزا:  398سوال مباحثوی راجع به مادۀ 
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به حيث جزای تکميلی شناخته شده  " رد وجوه و دارايی حاصله"   کود جزا   398( ماد  1در فقر  ):  1س

، خوب اگر مرتکب جرايم مندرج ف ل  شودمی است. مسلم است که جزا فقط در حال محکوميت اعتل  

محکوم نشوند، آيا رد    و يا انتاای عنصر معنوی ويا ساير عناصر جرم   اختلاس به سبب موانع مسؤوليت

 گيرد؟ مال صورت نمی 

: در فقر  اول اين ماده راجع به رد مال و م ادره گاته شده است که بر »مرتکب جرايم مندرج اين  2س

. اما در خ وص "انا ال از وظياه و طرد از مسلک« در فقر  دوم اين ماده  از تمام شودمی ف ل« اعتل  

گاته شده است که »هرگاه وجه اختلاس شده بيش از يک دهزار  جرايم ف ل اختلاس صحبت نشده بلکه  

ماده  باشد« اين  عنوان  همچنان  عبارت  .  اختلاس"    جزای" به  جرم  که  تکميلی  گويا  است  نگاشته شده 

. از ديد شت آيا انا ال از مسلک و طرد از وظياه محتوی اين ماده فقط بر جرم اختلاس قابل تطبيق است

، جرم ح ول  (394  ؟ مانند جرايم جرم  در)مشودمی به جرم اختلاس تطبيق    بر مرتکبين جرايم مرتبط

(،  396تصرف  ير قانونی پول، اوراق بهادار يا ساير اسناد)م، جرم  (395)م  مااد از عوايد متعلق به دولت 

 (. 397جرم استااد   ير قانونی از وجوه نقدی)م

 پاسخ احتمالی: 

دارايی های حاصله به مالکين آن يک حق مدنی است وهيچ ربطی به  جوه و  که رد و   رسدمی : به نظر  1جک

بناءً حتی اگر پيش بينی هم نشود، به اساس قانون    محکوميت و يا عدم محکوميت جزايی متهم ندارد

تسليم کرده    موظفمگر اينکه مالک عمداً به منظور ارتکاب جرم مال را به    شودمی مدنی مالک مستحق آن  

از  مسألۀ رد مال را    کود جزا.  گرددمی بلکه مال م ادره    گيردلت رد مال صورت نمیباشد که در اين حا 

هرچند، بهتر بود اين مسأله را به حيث جزای    باب احتياط ذکر نموده است تا قاضی آنرا فراموش نکند.

 . نمودمی بلکه در يک ماد  جداگانه ذکر   کردی تکميلی ذکر نم

 :تواندمی کود جزا دو نوع تاسير شده  398ماده  : 2جک

بدليل    شودمیبر تمام جرايم مندرج ف ل اختلاس تطبيق  398ماد  : تمام احکام مندرج ديدگاه نیست

آن" است، به اين معنی که مقنن   جزایاينکه عنوان ف ل دوم باب چهارم کتاب دوم کود جزا "اختلاس و 

متازاً واز باب مسامحه وترجيح جانب جرم اختلاس برای تمام جرايم مندرج اين ف ل نام اختلاس را  
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  شود می نمايد لهذا بر تمام جرايم تطبيق  در واقع احکام کلی اين ف ل را ذکر می   398داده است. وماد   

تصريح متذکره  ماد   اول  فقر   در  اينکه  ويژه  کلمۀ    به  از  مراد  بنابرآن،  ف ل".  اين  مندرج  "جرايم  شده 

و فقر  دوم اين ماده فقط جرمی که وصف اختلاس را دارد نيست بلکه تمام    398"اختلاس" در عنوان ماد   

 جرايم مندرج ف ل اختلاس است. 

جزا    کود  398ديدگاه دوم: به اساس اصل تاسير مضيق و اصل تاسير به ناع متهم، حکم فقر  دوم ماد   

خواست اين حکم را بر تمام جرايم مندرج  چون اگر مقنن واقعاً می  شودمیفقط بر جرم اختلاس تطبيق  

 کردمی . ويا اصلاً در مقدمۀ اين ماده تصريح  کردمی اول تصريح  ف ل اختلاس تطبيق نمايد هتنند فقر   

توانند:....". پس استااده از دو  که "مرتکب جرايم مندرج اين ف ل به جزاهای ذيل نيز محکوم شده می 

 ودوم هدفمند است و از باب  الت مقنن نيست.   لتعبير میتلف در فقر  او 
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 )استيلاء(:تصرف مالکانه اموال دولتجرم : سوممبحث  

 استیلاء چنین صراحت دارد: کود جزاء در رابطه به جرم  ۳۹۶ماده  

، اوراق بهادار، اسناد مالی، کالا یا سایر اموال ملکیت دولت را تحت  خدمات عامه که پول  موظفهرگاه  »

تصرف مالکانه خود در آورد یا به آن صدمه وارد نماید یا آن را از بین ببرد، به حبس متوسط تا سه سال،  

 . «گرددمی محکوم 

 .گردد می ، ماهوم، عناصر و جزای جرم تصرف مالکانۀ اموال دولت شرح  در سطور ذيل، ضمن سه گاتار

 تصرف مالکانۀ اموال دولت:جرم گفتار اول: مفهوم 

کلتت  ،  گرددمینیست جرم تصرف مالکانۀ اموال دولت در روشنايی کود جزا تعريف  تحت اين گاتار،  

ماد    تاکيک صورت  گرددمی کود جزا توضيح    396مندرج  اين جرم و جرايم مشابه  پايان ميان  ، و در 

 گيرد. می 

 مطلب اول: تعريف جرم تصرف مالکانۀ اموال دولت:

خدمات عامه، اموال دولت را که به حيث وظياه    موظف تصرف مالکانه اموال دولت حالتی را گويند که  

. ملاحظه ميشود که اين جرم شبيه جرم سرقت  آوردت تصرف و تملک خود در می تح به او سپرده نشده،  

وتصرف مالکانه بالای اموال دولتی    شودمی است، با اين تااوت که سرقت بالای اموال خ وصی واقع  

اينکه در  موظاتوسط   تااوت  با  بود،  امانت  در  اختلاس شبيه خيانت  ين خدمات عامه. درحاليکه جرم 

 رض حااظت، اما    باشدمی ين خدمات عامه سپرده شده  موظابه اشیاص  ير    ی اموال خ وصخيانت  

 .  باشد می ين عمومی منحيث وظياه سپرده شده  موظادر جرم اختلاس اموال عمومی برای 
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 کود جزا: 396مطلب دوم: شرح کلمات مندرج مادۀ 

 : گرددمی ده است، بيان که قبلاً شرح نش 396ذيلاً مااهيم برخی واژه های مندرج ماد  

 : در آوردن تصرف مالکانهتحت الف: 

.  دهدمی که مالک در رابطه به عين و يا منافع ملکيت خود انتام    شودمی به اعتلی اطلاق  تصرف مالکانه  

که فعلی باشد و بالای   شودمی و يا حقوقی. تصرف زمانی مادی پنداشته    باشدمی اين تصرفات يا مادی  

که قولی باشد و از اراد     شودمی ذات عين واقع شود مانند تغيير شکل مال. تصرف زمانی حقوقی پنداشته  

قاطع مالک نشأت نمايد و در نتيتۀ آن وضعيت حقوقی مال تغيير کند مانند فروختن، به اجاره دادن، به 

 عاريت دادن، هبه نموده و  يره.

 قراردادن مال: يعنی ايتاد سلطه بر مال هتنند سلطۀ مالک.  تحت تصرف مالکانه 

 : پول :الف

»پول وسیله مبادله است  چنین تعریف شده است:    1ماده پنتم قانون د افغانستان بانک  ۱۷پول در جزء  

، این وسیله شامل  که بوسیله افغانستان یا کشور دیگر متاز شناخته شده و مورد قبول قرار گرفته باشد

که توسط یک سازمان بین الحکومتی یا طبق موافقه بین دو یا بیشتر از دو    باشدمی واحد پولی حسابی نیز  

 . گردیده باشد.«کشور برقرار 

 : اوراق بهادار :ب

»سند مالی قابل   ماده پنتم قانون د افغانستان بانک چنین تعریف شده است:   ۲۸اوراق بهادار در جزء  

 :  باشدمی است که شامل انواع ذیل  بشکل سند یا به شکل ثبت در دفتر( معامله )

 سهم، سند سهم یا رسید سهم. -

 اسناد بهادار قرضه )چه قابل تبدیل به سهم باشد یا نه(.  -

 مشتقات  -

 گذاری. سهام یا واحدهای اشتراک در صندوق سرمایه   -

 
 3۰/11/1382مؤرخ  81۹قانون د افغانستان بانک منتشره جریده رسمی شماره   1



اختلاس و جرايم مرتبط به آن                                                         (15مبنای کود جزای افغانستان  ) اخت اصی بر حقوق جزای     

66 
 

افغانستان بانک منحیث سند بهادار شناخته  سایر اسناد قابل معامله مالی که در مقررات د   -

 شده باشد.«

 :1اسناد مالی :ج

،  برگه سهام، ملک، سند رسمی یا قانونی مانند  پول نقدقابل معامله، اعم از   دارایی به هر نوع    » اسناد مالی  

. اصطلاح اسناد مالی در  2« .گرددای داشته باشند، اطلاق می که ارزش مبادله  اوراق قرضهو  اوراق بهادار

قوانين افغانستان تعريف نشده است. اما نمونه های میتلف آن تعريف شده است مانند اسناد بهادار، 

در جزء   سند قابل معامله اد بهادار فوقاً ارايه گرديد. تعريف اسن اسناد قابل معامله، اسناد پرداخت و  يره. 

قانون اسناد قابل معامله چنين تعريف شده است:» اسناد قابل معامله: اسناد بهادار مالی بشمول    3ماد     1

ماده پنتم قانون د افغانستان بانک چنین  ۲۳در جزء سند پرداخت    برات، حتت )ساته( و چک است«.

ردر(، چک ساری و سایر  ، برات، حواله )منی آ عبارت است از چک   سند پرداخت: »تعریف شده است:  

 . «.باشدمی اسناد جهت انتقال و پرداخت پول و ارزش پولی که قابل معامله یا  یر قابل معامله 

 :کالا :د

، فلز، تولیدات زراعتی،  "پول ماده پنتم قانون د افغانستان بانک چنین تعریف شده است:  ۳کالا در جزء 

 "اسناد تقنینی مربوط بحیث کالا شناخته شده باشد.اجناس و سایر دارایی های است که طبق 

 

 

 

 

 
 

 
1 - Financial Instrument.  

 (.5۰:3ساعت:  13۹8عقرب8رجوع شود به تعریف "ابزار مالی" در سایت ویکیپیدیا: )زمان بازدید:  - 2

https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_instrument   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%87_%D9%86%D9%82%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D8%B3%D9%87%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D9%82%D8%B1%D8%B6%D9%87
https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_instrument
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 :با جرايم مشابه اموال دولت مالکانۀجرم تصرف  گفتار دوم: تفاوت  

اين جرم با جرم اختلاس، سرقت و جرم ايتاد ضرر به منافع عامه مشابهت دارد. ذيلاً تااوتهای انها برجسته  

 . شودمی 

 اموال دولت)استيلاء( با جرم اختلاس: الف: تفاوت جرم تصرف مالکانۀ 

به   ، در جرم  است  موظف تااوت و فرق عمده بین جرم اختلاس و استیلاء در نحوه سپردن مال دولت 

آنرا اختلاس یا    موظف، و  خدمات عامه منحیث وظیاه سپرده شده است  موظفمال دولت برای  اختلاس  

اموال دولت منحیث وظیاه برای  ء  ر جرم استیلا که د  درحالی است، این  نمایدمی پنهان و یا حیف و میل  

یابد و آنرا تحت  خدمات عامه بالای آن تسلط می   موظف ، بلکه  خدمات عامه سپرده نشده است   موظف

 .  1آوردتصرف مالکانه خود در می 

، دریور موتر را در جاده عمومی  ماندبطور مثال موتر دولتی در جاده عمومی تیریب گردیده از حرکت می 

ترک کرده تا  رض ترمیم موتر مستری را بیاورد، پولیس ترافیک در اثنای اجرای وظیاه خود است و از  

. در این ورت عمل پولیس جرم استیلاء است که  نمایدمی موقع استااده کرده موتر را روشن کرده سرقت 

گرفت  اه این عمل از سوی خود دریور موتر صورت می گبا هردو جرم اختلاس و سرقت فرق دارد، زیرا هر 

اگر از سوی شیص  ، و  گردیدمی که موتر منحیث وظیاه به او سپرده شده است جرم اختلاس محسوب  

 . شدمی گرفت جرم سرقت پنداشته خدمات عامه صورت می  موظفعادی  یر از 

 یر    مؤسسۀ    موظفخدمات عامه باشد یا    موظفاز سوی دیگر در جرم اختلاس مرتکب ممکن است  

یا   خدمات عامه    موظف، درحالیکه در جرم استیلاء مرتکب تنها  خ وصی یا جمعیت   مؤسسۀ  دولتی 

 . باشدمی 

 
وضیحی،  ، حقوق جزای اختصاصی، جرایم فساد اداری مطابق کود جزا همراه نقد، تحلیل و فرضیه های تمحمد ظریف علم ستانکزی 1

 .13۶و  13۵ص 
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 با جرم سرقت:تصرف مالکانۀ اموال دولت  جرم  بین تفاوتب: 

تااوت که جرم    ( استیلاء)  تصرف مالکانه بر اموال دولت  جرم  با این  در واقع هتنند جرم سرقت است 

. زیرا چنانچه در فوق  کندمی خدمات عامه است از جرم سرقت فرق    موظفاستیلاء با وصف مرتکب که  

  درحالی است ، این  خدمات عامه را دارا باشد  موظفتذکر یافت در جرم استیلاء مرتکب جرم باید وصف  

خدمات عامه باشد. هرچند در هردو جرم ق د رباییدن    موظفب  که در جرم سرقت شرط نیست که مرتک

 مال بمنظور تصرف مالکانه مت ور است.  

 جـ: تفاوت جرم تصرف مالکانۀ اموال دولت با جرم ايجاد ضرر به منافع عامه:

يکی از رفتارهای جرم تصرف مالکانۀ اموال دولت عبارت است از وارد کردن صدمه و يا از بين بردن اموال  

اين حيث که در    کندمی کود جزا( شباهت پيدا    389دولت. اين رفتار با جرم ايتاد ضرر به منافع عامه)م 

وجود دارد. مهمترين آن در    . اما ميان هردو تااوتهای متعددشودمی نتيتۀ هردو جرم منافع عامه متضرر  

موضوع جرم است. موضوع جرم در جرم تصرف مالکانۀ اموال دولت اموال عينی)فزيکی( دولت است  

از قبيل »پول، اوراق بهادار، اسناد مالی، کالا يا ساير اموال ملکيت دولت«، درحاليکه در جرم ايتاد ضرر  

عينی. تااوت ديگر در مرتکب جرم است، مرتکب  به منافع عامه، موضوع جرم منافع دولت است نه اموال  

خدمات عامه يا   موظف»389خدمات عامه است، در حاليکه مرتکب جرم مندرج ماد     موظف اين جرم  

خدمات    موظفمؤسسۀ  ير دولتی يا مؤسسۀ خ وصی يا جمعيت« است. همچنان در اين جرم    موظف

مکلايت مستقيم ندارد، درحاليکه در جرم مندرج ماد     رساندمی عامه در ارتباط به اموالی که به آن ضرر  

 مرتکب جرم » مکلف به تأمين منافع ادار  مربوط« است.   389
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 :تصرف مالکانۀ اموال دولتجرم  نده: عناصر تشکیل دهسومگفتار 

‌. گرددمی تحت اين گاتار عنصر مادی و معنوی جرم تصرف مالکانۀ اموال دولت بررسی  

 مطلب اول: عنصر مادی:

اين جرم از جرايم نتيتوی است. لهذا عنصر مادی آن عبارت است از رفتار جرمی)فعل(، موضوع جرم،  

 صات مرتکب، نتيتۀ جرم و رابطۀ سببيت. 

 رفتار مرتکب:  فعل یا   :الف

 . از بين بردن.3. صدمه رساندن، و 2. تصرف مالکانه، 1سه فعل است:   در این ماده،  جرمیرفتار 

خدمات    موظفدارای اهميت ميباشد. به اين معنی که    جا اين در  «  مالکانه» واژ     :«تصرف مالکانه» .1

و تسلطی برآن ايتاد کند هتنند سلطۀ مالک.    به حيث مالک ظاهر شود اموال دولت    در حق  عامه

ويا مترد ظاهر شدن در مظهر مالک کافی    که نيت تملک را داشته باشد؟  رساندمی آيا اين عبارت  

، داشتن نيت تملک از شروط و عناصر اخت اصی اين جرم  کشور مصراست؟ در رويۀ قضايی  

ولت چه به نيت تملک باشد و يا  ير  د  استيلاء)يا تسلط( بر اموال نيست. لهذا در کشور مزبور  

خدمات عامه از اموال دولت به شکل    موظفمثلاً زمانيکه  . 1آورد تملک اين جرم را به وجود می

گرداند، جرم استيلاء )تسلط( بر اموال دولت  می   نمايد، سپس آنرا دوباره بر ير قانونی استااده می 

   .شودمی حساب  

"تحت   عبارت  از  اموال دولت"  بر  تسلط  يا  "استيلاء  کلمۀ  افغانستان، عوض  نظام حقوقی  در 

تصرف مالکانه" در آوردن استااده شده است. لهذا برخی از حقوقدانان با توجه به کلمۀ "مالکانه" 

چنان استنباط نموده اند که داشتن "نيت تملک" از عناصر اخت اصی اين جرم است. اما به نظر 

استنباط درست نيست، زيرا قانون "صدمه رساندن" و "از بين بردن" را نيز از که چنين    رسدمی 

جمله اشکال "تصرف  ير قانونی" خوانده است؛ درحاليکه اين اعتل بدون ق د تملک انتام 

 يابد. می 

 
 .111نجیب حسنی، شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، ص  - 1
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رده روش ويا وسيلۀ تصرف: قانونگذار روش و يا وسيلۀ خاصی را برای رفتار مادی اين جرم مشیص نک

 .  آوردمالکانه و به هر وسيله و روشی که باشد، اين جرم را به وجود می تصرف است. لهذا هرگونه  

 : صدمه رساندن .2

خدمات عامه به    موظفصدمه رساندن عبارت است از متضرر ساختن جزئی اموال دولت. بنابرآن، هرگاه  

اموال دولت که منحيث وظياه به او سپرده نشده است آسيب جزئی برساند چه کوچک و يا بزرگ، اين  

 . شودمی جرم واقع  

 از بين بردن:  .3

خدمات عامه به مال دولت که به حيث وظياه به او سپرده   موظفکه    شودمی"از بين بردن" به حالتی گاته  

از بين رفتن ممکن مادی باشد مانند حريق شدن  ی آنرا از بين ببرد.  نشده است، آسيب کلی برساند. يعن 

مال، و يا شکستن آن و ممکن معنوی باشد مانند متوقف شدن منافع مال. يعنی حالتی که عين مال ظاهراً  

اند. مانند متعطل شدن فعاليت سکرين، مادر بورد و يا ماما از کار و فعاليت باز می  رسدمی سالم به نظر  

 اجزای کمپيوتر با وجود سلامت ظاهری آن.   ساير

 موضوع جرم :   :ب

. در ماد  متذکره به حيث نمونه  باشدمی اموال و ملکیت دولت    در این ماده،استیلاء مندرج  موضوع جرم  

.  کالاو    اسناد مالی پول، اوراق بهادار،    چند مثال از ملکيتهای دولت ذکر شده است که عبارت است از: 

 چون به تعقيب آن گاته شده است»يا ساير اموال ملکيت دولت«.  کندیمثالها دلالت بر حصر نم اين 

 ( 10)فعاليت شماره 

 سوال مباحثوی: 

آيا تحت تصرف مالکانه قراردادن اموال خ وصی که نزد دولت امانت است، از سوی شی ی که اين  

 آورد؟وقوع می اموال من حيث وظياه به او سپرده نشده است، اين جرم را به 

 اگر پاسخ تان نیير باشد، پس وصف جرمی عمل مذکور را در روشنايی کود جزا تشیيص دهيد. 

 

 ( 11فعاليت شماره )
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  :سوال مباحثوی

با توجه به اینکه در این ماده از عبارت " سایر اموال" یاد شده است، آیا عبارت مال شامل اموال منقول و  

 ؟ گیردمیو یا اینکه صرفاً اموال منقول را در بر  گرددمی  یر منقول 

 پاسخ احتمالی: 

جه به دلایل ذیل،  علی ر م  اینکه مال در این ماده به صورت مطلق به کار رفته است؛ با این وجود، با تو 

 .  گرددمی مال به کار رفته در این ماده تنها شامل اموال منقول  

باب  .  ۱ در ف ل جرایم  به صورت  یرقانونی،  مالکانه  یعنی تصرف  ماده  این  در  اشاره شده  اولاً جرم 

اختلاس ذکر شده است و چنانکه قبلاً هم اشاره شد ، جرایم اشاره شده در این ف ل شامل، اموال منقول  

 . گرددمی 

دلالت بر اموال منقول دارد. به    سایر موارد اشاره شده در این ماده هتنند پول، اوراق بهادار و امتعه .  ۲

و به طور مطلق این عبارت   باشد میخ وص عبارت " امتعه" که لغتی عربی است و به معنی متاع و کالا  

 .  رودمی در عربی در خ وص اموال منقول به کار  

کود جزا(،    715ديگر اينکه، تصرف مالکانۀ زمين ولو بدون عنف باشد،   ب خوانده شده است)م  .  ۳

ءً لازم است بیاطر تاکيک م اديق جرم تصرف مالکانه اموال دولت و   ب، منقول بودن مال را  بنا 

 شرط بدانيم. 

 اشتراک کنندگان اگر کدام نظر ديگر دارند، با همديگر مطرح نموده پيرامونش مناقشه نمايند. 

 مرتکب جرم:   ـ:ج

، و افزون برآن اموال دولت به حيث وظياه به او سپرده ين خدمات عامه باشدموظااز    بايد  مرتکب جرم

او اختلاس شمرده   باشد عمل  او سپرده شده  به  به حيث وظياه  اگر  باشد، چون  اين  .  شودمی نشده  به 

حسب احوال سرقت و يا   ب    ين خدمات عامهموظاسط  ير  تملک  ير متاز مال دولت تو   اساس،

   .شودمی شمرده 

 

 ( 12فعاليت شماره )
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  :قضیه فرضی

اجناس را قال نموده    مذکور  موظفدر یک اداره در جمع یک معتمد جنسی اجناس آن اداره قید است،  

نوبت نگهبانی است از طرف شب در    موظفامنیتی همین اداره    ۀبه خانه رفته است، پولیس که در پوست

اداره را باز کرده و یک عراده موتر کرولا که     خویش فرصت را  نیمت شمرده توسط کلید ساختگی درواز 

رباید سپس مییواهد آنرا به منزل خویش انتقال و پنهان نماید و ، می جدیداً به اداره خریداری گردیده بود

، اما چانس به او یاری نکرده در مسیر راه  گردد تا مورد سوء ظن قرار نگیردخودش دوباره به وظیاه اش بر  

بیند که جواز سیر نداشته و  گزمه پولیس رباینده موتر را بازداشت کرده می ،  گردد می رو گزمه پولیس روببه 

 پولیس مرتکب کدام جرم گردیده است؟  از نظر شت،است.  ربودهموتر را از اداره 

 پاسخ احتمالی 

رباینده موتر در قضیه متذکره مرتکب جرم استیلاء شده است پولیس  پولیس  ، هرچند در حقیقت عمل 

خدمات عامه است و در اثنای اجرای وظیاه بالای   موظفرباینده موتر جرم سرقت است، اما چون او  

 اموال دولتی تسلط یافته و در آن تصرف مالکانه نموده است از ینرو مرتکب جرم استیلاء شناخته میشود 

 

 نتیجه:  : د

س از جمله جرایم نتیتوی بشتر میرود و برای اکتل این جرم استیلاء برخلاف جرایم رشوت و اختلا 

،  گرددمی کود جزاء بوضاحت معلوم    ۳۹۶این موضوع از متن ماده    متحقق شود. نتیته  تا    رودمی جرم نیاز  

اموال ملکیت دولت را تحت تصرف مالکانه خود در »  نونگذار قید نموده که: زیرا در متن ماده متذکره قا 

با واقع  جز    گرددیبنابراین تصرف مالکانه متحقق نم   «.را از بین ببرد   آنبه آن صدمه وارد نمايد يا  آورد یا  

که عبارت است: تحت تصرف مالکانه قرار گرفتن، يا وارد شدن صدمه، يا از بين    شدن يکی از نتايج فوق

به نتیته جرمی نرسیده باشد در جرم استیلاء شروع بترم متذکره دانسته  تنها انت  لهذا  رفتن. ام فعل که 

 میشود. 
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خدمات عامه کمپیوتر دولت را از دفتر دیگر که متعلق به او نیست بیرون کرده به    موظففرض کنید یک  

خدمات عامه    فموظ، اما بنابر نبود مشتری کمپیوتر فروخته نشده و  تا آنرا باروشد  بردمی کمپیوتر فروشی  

در این فرضیه  ،  از ترس اینکه جرم اش افشاء نگردد کمپیوتر را به اداره یاد شده آورده درجایش قرار میدهد 

، زیرا جرم به نتیته که عبارت از تصرف مالکانه کمپیوتر است  باشدمی شروع بترم استیلاء   موظفعمل  

 گردیده است. تحقق نیافته است و جرم خارج از اسباب اراده مرتکب بنابر نبود مشتری متوقف 

 رابطه سببیت:    ـ:ه

  متعارف بين فعل جرمی رابطه سببیت    لازم است تا ،  باشدمی با توجه به اینکه جرم اشاره شده مقید به نتیته  

از رفتار مترمانه اشاره شده توسط  )تحت تصرف مالکانه در آوردن(  ، بدین صورت که  و نتيته موجود گردد

 مرتکب بوده باشد. 

یا به عبارت دیگر هر آن فعلی که منتج به نتیته ت احب و تصرف مالکانه ملکیت دولت گردد و رابطه  

 مرتکب گردیده است.   موظفسببیت وجود داشته باشد جرم کامل استیلاء را  

گرفته و در یک مکان م ون ، کمپیوتر ملکیت دولت را از اداره  موظفبطور مثال در مثال قبلی هرگاه  

  موظف ، در این اثنا  ر وقت رخ تی فرصت را  نیمت شمرده آنرا بیرون کرده و ت احب نمایدگذاشته تا د

اولی که کمپیوتر را از دفتر بیرون کرده در مکان م ون    موظفرباید در این قضیه  دیگری آن کمپیوتر را می 

ر رابطه سببیت  گذاشته است مرتکب شروع بترم استیلاء شده زیرا عمل او به نتیته نرسیده و از سوی دیگ

دومی مرتکب جرم کامل استیلاء شده زیرا فعل او منتج   موظف بین عمل و نتیته جرمی منتای است. اما  

دیگر رابطه سببیت بین عمل جرمی و نتیته    عبارتبه به ربودن و تصرف مالکانه کمپیوتر شده است ویا  

 جرمی موجود است. 

اختلاس   جرم  مرتکب  برباید  را  کمپیوتر  این  کمپیوتر  مالک  هرگاه  مثال  همین  در    گرددمی در  تااوت 

کمپیوتر منحیث وظیاه به او سپرده شده و آنرا ربوده است ولی در جرم  اینتاست که در جرم اختلاس  

و  داشتن  با  بلکه  نشده  او سپرده  به  منحیث وظیاه  و  نیست  او  به  مربوط  کمپیوتر    موظف صف  استیلاء 

 دیگری را ربوده است.  موظف خدمات عامه کمپیوتر  
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 مطلب دوم: عنصر معنوی:

. به اين  باشدمی . نوع عنصر معنوی ق د عام  باشدمی جرم استیلاء هتنند جرم اختلاس از جرایم عمدی  

از    موظفمعنی که   خدمات عامه عامدانه و آگاهانه يکی از رفتارهای جرمی اين جرم را انتام دهد و 

باشد. آگاه  و صات خود  عدم  يعنی    موضوع  به  مرتکب  علم  از  است  عبارت  جرم  این  معنوی  عنصر 

علم و اراده  مرتکب  دیگر    عبارتبهاستحقاق ملکیت دولت و عمد او نسبت به انتام عمل یاد شده ویا  

. بدین صورت که مرتکب نسبت به  باشدمی رفتار مترمانه، تشکیل دهنده عنصر معنوی این جرم  در این  

و بداند که مال به او ارتباط ندارد و نه حق تصرف در آن را  مترمانه بودن رفتار خویش علم داشته باشد  

 و همچنین ق د ارتکاب را نیز داشته باشد.  دارد 

ال مربوط اوست و با داشتن این فکر در آن مال تصرف مالکانه  حال هرگاه مرتکب فکر کند که م  بااین

خدمات عامه    موظفنماید نمیتوانیم وی را بترم استیلاء مورد تعقیب عدلی قرار دهیم. بطور مثال هرگاه  

به گتن اینکه کمپیوتر مربوط اوست و اشتباه روی میز شیص دیگری گذاشته شده است آنرا به منزل  

در   باشدمی که کمپیوتر مربوط او نیست و هردو کمپیوتر یک نوع    گرددمیلوم  سپس مع  بردمی خویش  

 و عدم عمدی بودن عمل مرتکب جرم استیلاء شناخته نمیشود.  این ورت بنابر نبود علم 

، ق د داشته باشد  گذشته از آن مرتکب باید نسبت به انتام دادن عمل و نیز وارد کردن ضرر به دولت

اگر فرض گردد  یعنی ق د خاص تملک و تحت تصرف مالکانه در آوردن ملکیت دولت موجود باشد.  

، در  خدمات عامه کمپیوتر دفتر را بغرض محافظت ویا انتام کارهای دفتر به منزل خویش ببرد  موظفکه  

اص مبنی بر نیت تملک  زیرا ق د خ  گرددیخدمات عامه مرتکب جرم استیلاء نم  موظفاین ورت چنین  

 و تصرف مالکانه کمپیوتر را ندارد. 
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 ( ۱3فعاليت شماره )

  :سوال مباحثوی

 تااوت جرم اختلاس و جرم استیلاء را بیان دارید؟

 پاسخ احتمالی

 :گرددمیتااوت جرم اختلاس و جرم استیلاء شامل موارد ذیل 

که منحیث وظیاه به مرتکب    گرددمی. موضککوع جرم اختلاس شککامل اموال دولت و همچنین افرادی ۱

تنها شکامل اموال دولتی   ۳۹۶ماده اسکتیلاء مندرج  ؛ این در حالی اسکت که موضکوع جرم  شکودمیسکپرده 

 گردد. می

در جرم    ۳۸۸ده  توان شکامل این موضکوع دانسکت که، بر اسکاس ما . مهمترین تااوت این دو ماده را می۲

جرم اسککتیلاء به . این در حالی اسککت که مال در شککودمیمال به موظف خدمات عامه سککپرده اختلاس  

 سپرده نشده است.  خدمات عامه موظف

 

 (:استیلاءتصرف مالکانۀ اموال دولت )جرم  جزای: چهارمگفتار 

 اين جرم دارای جزای اصلی و تکميلی است. 

 :جزای اصلی :الف

کود جزاء به جزای اصلی حبس متوسط از یک سال تا سه    ۳۹۶مرتکب جرم استیلاء طبق تصریح ماده  

 . گرددمی سال محکوم 

 :جزای تکمیلی ب:

وجود ندارد چون مال مربوط دولت است بلکه موضوع رد مال مطرح    م ادرهاین جرم  تکمیلی  جزای  در  

  آمده دوباره  موظف، بنابراین اصل مال و عواید ناشی از ملکیت دولت که تحت تصرف مالکانه  میگردد 
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و اگر    گرددمی گردانیده میشود. درصورتیکه عین آن وجود داشته باشد اصل رد  ملکیت آن به دولت باز 

 .  گرددمیبه رد مثل و یا قیمت آن محکوم  هلاک شده باشد مرتکب 

در قسمت جزای طرد از مسلک یا انا ال از وظیاه محکمه مییر است که آنرا در فی له خویش تحریر  

 کند و یا خیر؟  

 در قسمت نشر حکم هم محکمه مییر است که در فی له خویش نشر حکم را ذکر کند و یا خیر؟  

 

 ( ۱4فعاليت شماره )

  :قضیه عملی

آقای قدرت شککاه، موظف خدمات عامه ای اسککت که بعنوان حسککابدار در وزاتیانه معارف مشککغول به 

، مقداری از وجوه نقدی یا پول در اختیار خود را برای نیاز شی ی خود مثل ادای دین یا باشدمیوظیاه  

چنین رفتکاری   ککه پس از رفع نیکاز آن را مسکککترد نمکایکد، آیکا   ردارد و ق کککد دابردمیخریکد مکایحتکاج خویش 

یا خیر شکامل عمل مترمانه دیگری    گرددمی  ۳۹۶مشکمول عمل تصرکف  یر قانونی اشکاره شکده در ماده 

 ؟ گرددمی

 پاسخ احتمالی

از جهت اینکه با وجه برداشکت شکده ، مرتکب رفتار مالکانه انتام داده اسکت، مشکمول عمل ت کاحب  یر 

قانونی اسکت ، اگرچه مرتکب ق کد برگشکت دادن وجه را هم داشکته اسکت، صرف برداشکت وجه و انتام 

اایت عملی که نشککان دهنده برخورد مالکانه با وجه باشککد، برای تحقق جرم به صککورت تمام و کتل، ک

و به نوعی وجوه نقدی وزارت به ایشکان  باشکدمی. اما به توجه به اینکه موظف حسکابدار وزارت نمایدمی

کود جزاء    ۳۸۸تسککلیم داده شککده اسککت، از این جهت عمل صککورت گرفته م ککداق رفتار مترمانه ماده 

 .گرددمی)جرم اختلاس( محسوب 
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 :نقدی جرم استفاده غیر قانونی از وجوه: چهارممبحث 

 . گرددمیدر اين مبحث جرم استااده  ير قانونی از وجوه نقدی تعريف، عناصر و جزای آن بيان 

 : جرم استفاده غیر قانونی از وجوه نقدی گفتار اول: تعريف

 کود جزاء در زمینه چنین صراحت دارد:  ۳۹۷  ماد

، غیر قانونی طوری استفاده نماید  خدمات عامه از وجوه نقدی که در اختیار وی قرار دارد   موظفهرگاه  »

، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی،  نگردیده استکه در این فصل پیشبینی  

 . «. گرددمی محکوم 

استااد که     جرم  از حالتی است  عبارت  نقدی  از وجوه  قانونی  نقدی    موظف یر  خدمات عامه وجوه 

مورد استااده  و خارج از اشکال مندرج ف ل اختلاس   یر قانونی    خود را به شکل اختیار    قرارداده شده در

 .دهدمی قرار  

اداره  در لوايح و مقررات    موظفداده شده به  خارج از صلاحيتهای     منظور از استااد   ير قانونی، استااد

حدود استااده از وجوه برای شان   ،دارنديک اداره  است. اشیاصی که قانوناً دسترسی به وجوه    مربوطه

مکلف اند وجوه    ينموظا . اين  شودمی که به نام صلاحيت ياد    شودمی در لوايح و مقررات اداره مشیص  

از يک اداره تا   وصلاحيتهای ناشی از آن  استااده نمايند. اين مقرراترا طبق صلاحيتهای داده شده به آنها  

لهذا برای تشیيص تحقق و يا عدم تحقق    باشدمی متااوت    ديگر   موظف تا    موظف ، و از يک  ادار  ديگر

به  څجرم   قاضی  و  که    کنندمی مراجعه    موظفصلاحيتهای  ارنوال  شود  ثابت  حدود    موظفتا  در 

آن از  يا خارج  به اساس يک اصل حقوق  قابل ذکر است که     .صلاحيتهای خود تصرف کرده است و 

در    موظف، به اين معنی که هر تصرف  عمومی، در حوز  حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحيت است

ه اسناد وجوه خارج از موارد پيش بينی شده در قوانين، لوايح و مقررات، لايحۀ وظايف، قرارداد و  ير 

بانک که مسؤوليت اعطای قرضه را   موظف. به عنوان مثال، زمانيکه  شودمینی پنداشته  و تصرف  ير قان

دارد، برای اشیاصی که طبق مقررات بانک واجد شرايط نيستند بیاطر دوستی و يا قرابتی که با آنها دارد 

پول موجود نزد او برای خود  . و يا محاسبی که هنگام ضرورت از  شودمی اين جرم واقع    دهدمی قرضه  
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گيرد به اين نيت که بعد از اخذ معاش پول  برخلاف مقررات بدون اجازه از اشیاص ذي لاح قرضه می

که مرتکب جرم مال را تملک نکرده است،    شودمی در اين دو مثال ملاحظه    نمايد.مذکور را مسترد می 

 بلکه از آن استااد   ير متاز نموده است.  

 : جرم استفاده غیر قانونی از وجوه نقدیگفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده 

 مطلب اول: عنصر مادی:

چون قانون تحقق نتيتۀ خاصی را در نتيتۀ استااد   ير قانونی وجوه  اين جرم از جرايم مطلق است.  

و صات    وع جرم وط نساخته است. بنابرآن، اجزای عنصر مادی عبارت از رفتار جرمی)فعل(، موضمشر 

 مرتکب.  

 :  جرمی)فعل(رفتار  الف: 

صرف یک حالت دارد و آنهم استااده  یر قانونی از وجوه نقدی که در اختیار رفتار مرتکب در این ماده،  

   خدمات عامه قرار دارد. موظف

 . باشدمی در خ وص رفتار مترمانه نکات ذیل قابل توجه 

در   موظفمرتکب  اولاً   -1 که  نقدی  این وصف وجوه  از  استااده  با  و  خدمات عامه است 

 قرار میدهد. اختیار اش قرار دارد مورد سوء استااده 

توجه قرار گیرد این است که،   -2 وجوه نقدی را ب ورت  یر  دومین نکته ای که باید مورد 

وجوه نقدی را ب ورت قانونی آن بمصرف  ، و درصورتیکه  قانونی مورد استااده قرار دهد

 . گرددی رساند یا مورد استااده قرار دهد مشمول جرم استااده  یر قانونی از وجوه نقدی نم

وجوه نقدی را طوری مورد نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که  سومین   -3

استااده قرار دهد که در این ف ل پیش بینی نگردیده است. زیرا این جرم با جرم اختلاس و 

درصورتیکه وجوه نقدی منحیث وظیاه به او سپرده   لهذا،  جرم استیلاء خیلی شباهت دارد

و اگر پول مربوط    گیردمی شده باشد و آنرا حیف و میل نماید مرتکب جرم اختلاس قرار  

تحت تصرف مالکانه خود در آورد یا از بین ببرد خدمات عامه دیگری باشد و آنرا    موظف
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ر قانونی بمصرف رساند یا  اما اگر وجوه نقدی را ب ورت  ی   گرددمی مرتکب جرم استیلاء 

   .گرددمی مورد استااده قرار دهد مشمول جرم استااده  یر قانونی از وجوه نقدی 

 موضوع جرم:  ب(: 

و اين وجوه بايد در اختيار مؤظف قرار داده شده باشد. مانند    موضوع جرم عبارت است از وجوه نقدی.

 محاسبيکه وجوه نقدی در اختيار وی قرار دارد. 

 جـ( صفت مرتکب: 

 مرتکب بايد مؤظف خدمات عامه باشد در  ير آن عمل او اين جرم را به وجود نمی آورد.

 :  و رابطۀ سببيت نتیجه

این جرم هتنند جرم رشوت از جرایم مطلق است به این معنی که مترد مورد سوء استااده قرار دادن وجوه  

  و نیاز به نتیته جرمی   گرددمی نقدی که در اختیار وی قرار دارد جرم سوء استااده از وجوه نقدی تکمیل  

 .  شودیدیده نم  وبالتبع رابطۀ سببيت

 :عنصر معنوی مطلب دوم:

لحاظ عنصر معنوی نیز، علم مرتکب به مترمانه بودن عمل و یا علم به عناصر جرم  همچنین ق د  از  

 .باشدمی، ضروری   باشدمی ن ماده عام که شامل اراده  انتام رفتارهای مترمانه اشاره شده در ای

 :  جرم استفاده غیر قانونی از وجوه نقدی جزایگفتار سوم: 

و در صورت تکميل شرايط به جزای تکميلی نيز محکوم    شودمی حکوم  مرتکب اين جرم به جزای اصلی م

 .تواندمی شده 
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 : جزای اصلی الف(

کود جزاء به جزای اصلی حبس    ۳۹۷ یر قانونی از وجوه نقدی طبق تصریح ماده     مرتکب جرم استااد

 . گردد می ق یر از سه مال الی یک سال و یا جزای نقدی سی هزار الی ش ت هزار افغانی محکوم 

 تکميلی: جزای  ب(

کود جزا، مرتکب اين جرم به جزاهای تکميلی مندرج ماد     398در صورت تکميل شرايط مندرج ماد   

 .کندمی . درصورتيکه قاضی لازم بداند به نشر حکم نيز تصريح گرددمی مذکور نيز محکوم 
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 گیری فصل دوم:نتیجه 

 مهمترين نتايج اين ف ل عبارت است از: 

به جرم اختلاس شامل   .1 . جرم  2(،  394. جرم  در)م  1:  شودمی نوع جرم    چهارجرايم مرتبط 

دولت)تربح()م   به  متعلق  عوايد  از  مااد  اموال  3(،  395ح ول  مالکانۀ  تصرف  جرم   .

 (. 397. جرم استااد   ير قانونی از وجوه نقدی)م  4(، و  396دولت)استيلاء()م  

 (: 394)م  در جرم  .2

حاصل نمودن مناعت  ير قانونی)بيشتر از آنچه حق دولت است( عبارت است از   در   . أ

 از بابت عوايد قرارداد، ماليات و مح ول گمرکی. 

به تا يل    کتابجرم  در با جرم اختلاس از حيثيات میتلف تااوت دارد که در اين   . ب

شرح شده است از جمله تااوت از حيث موضوع، از حيث هدف و فلساۀ جرم انگاری،  

منافع عامه)م از حيث جهت م به  ايتاد ضرر  با جرم  (  389تضرر؛ همچنان جرم  در 

 تااوت دارد که در اين کتاب بررسی شده است.  

جرم  در در کود جزای افغانستان منحصر به اضافه ستانی در قسمت عوايد ناشی از   .ج

قرارداد، ماليات و مح ولات گمرکی گرديده است؛ درحاليکه در بسياری از کشورها 

 . شودمی دولت را شامل   1و تمام عوايد الزامی  باشدی در منحصر نم موضوع جرم 

جرم  در از جرايم نتيتوی و عمدی است و جزای آن حبس متوسط تا سه سال پيش   . د

 .  بينی شده است

 (:395جرم ح ول مااد از عوايد متعلق به دولت)تربح()م   .3

اداره قراردادها،  که موظف خدمات عامه که در  که    شودمی جرم تربح به حالتی گاته   . أ

مراقبت آن مکلایت مستقیم داشته   عواید، واردات یا سایر امور متعلق به دولت ویا در 

 
، مانند مالیات، محصول  کند میعواید الزامی، عوایدی است که دولت با استفاده از سلطه خود غرض منافع عامه جبراً جمع آوری    - 1

گمرکی، محصول محاکم، جریمه های نقدی، جزاهای نقدی، مصادره و غیره. در مقابل عواید اختیاری عوایدی است که دولت به  
 . کند میمانند قرضه، و یا قیمت فروش اجناس زمانیکه دولت تجارت  کندمیاختیار تأدیه کننده از آنها حاصل 
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ماادی   برای خود امور فوق به اسم خود یا به اسم شیص دیگری    باشد، و دریکی از 

 . نماید شروعحاصل کند یا به ح ول آن  

جرم ح ول مااد از عوايد متعلق به دولت از جرايم مطلق وعمدی است. عنصر مادی   . ب

آن شامل، رفتار جرمی)فعل(، موضوع جرم، صات مرتکب و داشتن مکلايت قانونی؛ 

 . شودمی و عنصر معنوی آن شامل علم و اراده 

جزای اين جرم در حالت عادی حبس ق ير و در حالت مشدده)هرگاه مناعت حاصله   .ج

 از يک دهزار افغانی باشد( حبس متوسط تا سه سال پيش بينی شده است. بيش 

 ( 396جرم تصرف مالکانۀ اموال دولت)استيلاء()م  .4

خدمات عامه،    موظف جرم استیلاء یا تصرف مالکانه اموال دولت حالتی را گويند که   . أ

او سپرده نشده، تحت تصرف و تملک خود در   به  به حيث وظياه  را که  اموال دولت 

ورد. ملاحظه ميشود که اين جرم شبيه جرم سرقت است، با اين تااوت که سرقت  آ می 

ين  موظاوتصرف مالکانه بالای اموال دولتی توسط    شودمیبالای اموال خ وصی واقع  

 خدمات عامه. 

  موظف تااوت و فرق عمده بین جرم اختلاس و استیلاء در نحوه سپردن مال دولت به   . ب

خدمات عامه منحیث وظیاه سپرده شده    موظفمال دولت برای  ، در جرم اختلاس  است

که    درحالی است ، این  نمایدمی آنرا اختلاس یا پنهان و یا حیف و میل    موظف ، و  است

استیلا  جرم  وظی در  منحیث  دولت  اموال  برای  ء  نشده    موظف اه  سپرده  عامه  خدمات 

یابد و آنرا تحت تصرف مالکانه خدمات عامه بالای آن تسلط می   موظف، بلکه  است

 آورد.  خود در می 

 : تواندمی جرم استيلاء به سه شکل ظاهر شده  رفتار جرمی   .ج

 خدمات عامه؛  موظفتحت تصرف مالکانه در آوردن اموال ملکیت دولت توسط   -

 خدمات عامه؛  موظفصدمه وارد نمودن به اموال ملکیت دولت توسط   -

 خدمات عامه است.   موظفاز بین بردن اموال ملکیت دولت توسط   -
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که شامل، پول،    باشدمی موضوع جرم استیلاء مندرج در این ماده، اموال و ملکیت دولت   . د

 .باشدمی اوراق بهادار، اسناد مالی، کالا یا سایر اموال ملکیت دولت 

جرم استیلاء برخلاف جرایم رشوت و اختلاس از جمله جرایم نتیتوی بشتر میرود و   .ه

ماده   متن  از  موضوع  این  دارد،  نتیته  به  نیاز  جرم  این  اکتل  جزاء    ۳۹۶برای  کود 

معلوم   ماده  گرددمی بوضاحت  متن  در  زیرا  که: ،  قید نموده  قانونگذار  )اموال    متذکره 

 ملکیت دولت را تحت تصرف مالکانه خود در آورد یا آنرا از بین ببرد(. 

کود جزاء به جزای اصلی حبس متوسط از   ۳۹۶مرتکب جرم استیلاء طبق تصریح ماده  . و

 . گرددمییک سال تا سه سال محکوم 

 جرم استااد   ير قانونی از وجوه نقدی:  .5

اختیار   قرارداده شده درخدمات عامه وجوه نقدی    موظفلتی است که  عبارت از حا  . أ

مورد استااده قرار  و خارج از اشکال مندرج ف ل اختلاس   یر قانونی    خود را به شکل

 .دهدمی 

جرم استااد   ير قانونی از وجوه و دارایی از جرايم مطلق و عمدی است. رفتار جرمی   . ب

از استااد   ير   قانونی به  ير از اشکال مندرج ف ل اختلاس، موضوع  عبارت است 

 جرم عبارت است از وجوه نقدی.

جزای جرم استااد   ير قانونی از وجوه نقدی حبس ق ير يا جزای نقدی از سی هزار  .ج

 تا ش ت هزار افغانی پيش بينی شده است. 
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